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تبارشناسي قومي مغولان

الهامه مفتاح

فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني و مطالعاتت علميئعضو هي

چكيده
تحليــل تــاريخ، فرهنــگ و تمــدن جوامــع گونــاگون بــدون توجــه بــه 

ن اسي قومي و سـپس بررسـي و تفحـص در حيـات تـاريخي آ               تبارشن
 ـدرجمله ادواري است كـه      دورة مغول از  . جوامع ممكن نيست   رة آن، اب

 و وجـود دارد حيث كيفي ي و چه ازلحاظ كممنابع مهم و مفيدي چه به  
.  اين دوره انجام گرفته اسـت       مورد مطالعات و تحقيقات بسياري نيز در     

ــيچ  ــي ه ــكل ول ــونگي ش ــاه از چگ ــل و   گ ــن قباي ــور اي ــري و ظه گي
پيوستگي تدريجي آنها و ايجاد حكومتي محلي و سپس گـسترش           مهبه

ة و سرانجام چگونگي تشكيلات جامع     و انبساط آن در خود مغولستان،     
اگر زبـان را  . ميان نيامده استخان بحثي بهزمغول قبل از حملات چنگي  

 اقـوام و قبايـل      ،اين مقالـه  در  عنوان معيار مشخص قومي قبول كنيم،       به
نـام مغولـستان زنـدگي      جنگجويي كه از ابتداي تاريخ در سـرزميني بـه         

انـد و   ؛ اقوامي كه اكثراً لهجة مغولي داشـته       ، معرفي شده است   كردندمي
،آشنايي با ساكنان قديم مغولـستانِ     . توان آنان را مغول محسوب كرد     مي

.سازدراه را براي شناخت ساكنان بعدي آن هموار مي

مهمقد
شناسايي ريشه و نژاد، خاستگاه قومي و حيات تـاريخي اقـوام يـك منطقـة                

تـرين تـأملي    حقيقت مهم جغرافيايي و تبارشناسي يك قوم يا اقوام گوناگون در        
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گيـري آن قـوم در بـستر تـاريخ         يابي حيات تاريخي و شـكل     در ريشه كه  است  
مـل محيطـي،    گيري و گذار بايد تأثير عوا      در بررسي اين شكل    .گيردصورت مي 

چگـونگي شـكل و حركـت    (اقليمي، جغرافيايي ـ تاريخي، فرهنگي و انـساني   
،گيـري، بقـا    عوامل در شـكل     اين  چرا كه هر يك از     ؛را درنظر گرفت  ) جمعيتي

نهايـت  درهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي و       تغيير شرايط جريان زيست، دگرگـوني     
قـوم و  . سـت  داشـته ا   اقوام ديگر تأثيرمستقيم  دوام، بقا، مهاجرت و آميختگي با     

د كـه روابـط و پيونـدها و    شـو افراد پيوسته اطلاق مياي از  به مجموعه  ،قوميت
و براثر گسترش يـك يـا   باشند  نشأت گرفته از يك تبار  ته و اشدپيشينة مشترك   

الاصـول نمـا و     مجموعـه، علـي   ايـن . چندخانوادة پيوسته تـشكيل شـده باشـند       
 اگــر دربــين آنــان ؛ ونــد دارمشخــصات جــسماني و گفتــار و كــردار مــشترك

هـا درهـم و     هـا و گـروه     ناشي از تـداخل طايفـه      ،خوردميچشم  هايي به تفاوت
 عوامل ژنتيكي، محيطي     بازتاب تأثير  نتيجه،و در اي  قبيلههاي برون ويژه ازدواج به

هـايي از يـك   هـا و طايفـه   تيره ممكن استهاي پيوستهاين گروه.  استو رفتار 
سـر  ة جغرافيايي به  كه در مناطق مختلف يك سرزمين و منطق       قبيله و قوم باشند     

 شكل و هيئت مكن استها و وجوه شناسايي يك قوم م     ؤلفه م ،بنابراين. برندمي
 خـصوصيات مـشترك آن   ،به زبان بهترو   ... ،ظاهري، زبان، دين، رسوم مشترك    

پهنه و اي جغرافيايي با تمام اگر گروهي با تعريف ذكرشده، در منطقه      . قوم باشد 
تواننـد قـدرت    ند، مي شو جمع   ، گردِ يكديگر  وسعتي كه بتوان برآن متصور شد     

 بيـشتر يـن گـروه  در ميان افراد اسياسي نيز پيدا كنند و هرچه عوامل همبستگي    
عوامـل  ايـن  . شـود تـر مـي  نيـز برجـسته    وحـدت آنـان        ،ساري و جاري باشد   

:توضيح دادبه شكل زيراختصار توان به را ميهمبستگي
 عامـل اصـلي     ، وجـود يـك سـرزمين مـشترك        : سـرزمين مـشترك    ـلفا

دمـي كـه در يـك سـرزمين زنـدگي      همبستگي بين افراد يـك قـوم اسـت و مر      
.كنندناخواه با يكديگر همبستگي زباني و فرهنگي پيدا مي خواه،كنندمي

امـل  بـدون درنظرگـرفتن ع  و  درابتـدا  ، جغرافياييةيك منطق در: نژاد ـ  ب
تـرين عامـل همبـستگي در ميـان اقـوام         ها، مهـم  خل افراد و گروه   اختلاط و تدا  

.  عامل نژاد است،ابتدايي
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 ـج ــگ  ــان و فرهن ــوم   : زب ــك ق ــگ ي ــلي فرهن ــان اص ــزء ارك ــان ج  زب
فرهنـگ معمـولاً بـا      . آحاد فرهنگ هر قـوم اسـت      كنندة  بياندهنده و وگسترش

.زدسازدن بر زبان ، هويت خود را درميان يك قوم نمايان ميتكيه
 ـد  كه علاوه بر بازتاب و فرايند كـاركرد  : آداب و رسوم و سنن اجتماعي 

 ـ       فرهنگ يك قوم، از عناصر عمدة      شـمار  ه تشخيص هويت مردم هر سـرزمين ب
.رودمي

 ـه  از عوامـل مهـم   ، كه علاوه بر عامل شناسانندة يك قـوم : دين و مذهب 
.رودميشمار ههمبستگي آن قوم نيز ب

 ـو ترين عـواملي كـه در ايجـاد همبـستگي و      يكي از مهم:ي عامل اقتصاد 
حتـي ديـده    .  عامل اقتصادي اسـت    ،اي برعهده دارد  پيوند اجتماعي نقش عمده   

 زبان و فرهنگ و نژاد و مـذهب بـا           مثلاًازجهات مختلف   كه  افرادي  است  شده  
يكديگر تفاوت ولـي ازنظـر اقتـصادي وجـوه مـشترك و يـا نيازهـايي همـسو                  

عامـل اقتـصادي خـود      . انـد  شـده  يكـي تدريج با يكديگر آميخته و       به ،نداداشته
جه بايد تو . دشوترين و مؤثرترين عامل يعني وفاق يك قوم         تواند موجد مهم  مي

شده در پيوند و همبستگي يك قـوم موجـود           عوامل ذكر  داشت كه هميشه همة   
اه گ ـ. لازم بوده اسـت   هميشه   عامل وفاق    ، اما براي اين همبستگي قومي     ؛نيست

هـا و  كرد و تمامي منش   بين يك قوم در عامل ديني تجلي مي       اين عامل وفاق در   
كـه در دوران تـسلط       چنان ؛شدديدگاه ديني تعريف مي   كاركردهاي اجتماعي از  

در عامل مهم پيوند    اما  . ايممدار بوده هاي دين  ديدگاه كليسا بر اروپا شاهد سلطة    
ويژه درمورد اقـوامي كـه   به. ي بوده استاقوام ابتدايي، عامل اقتصادي ـ اجتماع 

ريشه و زيست مشترك دارند، فعاليت اقتـصادي و اجتمـاعي   در اعصار تاريخي  
 موجب انتقال باورهاي سـنتي و فرهنگـي   ،همسان دركنار هم و برقراري ارتباط  

ها شدن آن نهايت همگاني در  گيري باورهاي فرهنگي مشترك و      و همچنين شكل  
 دين و ساير    رسم و رسوم و فرهنگ اقوام يك منطقه، زبان،        تأمل در   با  . شودمي

و به عبارت امروزي بر هويـت  آشكار  پيوستگي يك قوم ،هاي ذكرشده شاخصه
.ودشملي تأكيد مي
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خاستگاه
، اين پژوهشة گفته شود اقوام مورد مطالع  است بوم قوم يا بهتر   ة زيست منطق

هاي  اقوامي را كه در استپ      سرزمين و آداب و رسوم     رگا. هاي آسيا است  استپ
 تجـسم مـافوق فـردي از قـوم مغـول و       نشناسيم،،بردندسر ميزادگاه چنگيز به  

نيروهـاي  ميـان    بـزرگ    هايتاريخ هميشه شاهد نبرد   . كندبيابانگردي جلوه نمي  
مبارزة شهرنشينان  در  : اين نبردها پيامدها و عواقبي داشته است      مخالف بوده كه    

هـا  داشت، حكومت ميتنها اقوام را به مهاجرت و يا اسكان وا         نه   ،و بيابانگردان 
كـرد و درهـم     جا مـي  كرد و نژادهاي گوناگون را جابه      مي  و يا متلاشي   را ايجاد 

هـاي  دهنـدة فرهنـگ  تـشكيل ر اثر تماس و اصطكاك اجزاي  ب، بلكه آميخت،مي
 بايـد   از ايـن گذشـته،    . دادنيز به آنها مـي    خصايص و امتيازات خاصي     مختلف،  

 پيـدايش    خود مقدمة  ،آميختن طرز زندگي برزگري و بيابانگردي     گفت كه درهم  
»چينـي ميـوه « اقتـصاد    ،ترين مراحـل زنـدگي خـود      بشر در ابتدايي  . تمدن است 

 شرايط و مقتضيات اقليمـي و       ،سپس. كه چگونگي آن از نامش پيدا است      هتشدا
شينان و چوپانـان و در    در سويي چادرن  . دشاين اقتصاد   باعث تجزية   جغرافيايي  

زيـادي  ها نيـروي  يكي از اين گروه. ر گرفتندسوي ديگر كشاورزان نخستين قرا  
. شـت  و ديگري همت و پشتكار بارورساختن زمين دا        هي و گسترش  ددرسازمان

 راهـي بـس دور و دراز   ،اين دو گروه براي رسيدن به مراحـل بـالاتر اقتـصادي    
هاي حول پديد آمده و ارزش     دو گروه مت   انسان متمدن از تركيب اين    . اندپيموده

 روستايي دامدار نفعور و هم به سود بازرگان و پيشه مثبت هر دو گروه را هم به      
.گرد آورده است

خ بر كشاورزان و شهرنشينان     بيابانگردان و چادرنشينان در ادوار مختلف تاري      
. اند تحليل رفته  اند و در آنان   ان شده  آن اند و مجذوب  اند، به سويشان  آمده    تاخته

ر سـر بـه فرمـان اقـوامي         گزي نـا  ،هم كشاورزان نخستين  هم بيابانگردان ساده و   
 شكل خاص خود را     ،اين جريان در آسيا   . اندتر داشته اند كه فرهنگي كامل   نهاده

 امكـان   ، گستردگي و پهناوري قارة آسيا و ساختمان جغرافيـايي آن          :داشته است 
يـا  ( منـاطق كـشاورزي و عـشايري         ،بـرده ازميـان   هر نـوع سـازش واقعـي را         

 ميان شهرنـشينان    ، و از هم جدا شده   ها  جبالها و سلسله  آسيا با كوه  ) نشينيكوچ
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 كه آسيا را غـرق در       انگيزي پيش آمده  هميشه برخوردهاي هراس  نشينان  و كوچ 
. خون كرده است

ست دي نژادي به  هااي بسياري از قرابت   هشانه ن ،مطالعات نژادشناسي تطبيقي  
هـزار سـال پـيش از    وپـنج سياي عليا بيستاز نژاد آ   گروهي   ،لامثبراي  . دهدمي

ها و اسكيموها از اخـلاف پـاك        1به خاك اروپا قدم نهادند كه لاپن      مسيح  ميلاد  
، نـژاد بالتيـك      نژاد با يكـي از نژادهـاي اروپـايي         از آميزش اين  . همين گروهند 

آب و هـواي    مـان گ قطب كه بي   ظاهراً مهاجران آسيايي از راه    . شرقي پديد آمد  
آيـا  . اند شمالي راه يافته   مريكايا به   ،در آن روزگار با امروز فرق داشته است       آن  

ي از نـواحي ديگـر  شـده بودنـد  اقوام اورال آلتايي در دوران ماقبل تاريخ موفق         
ند؟ در اين مورد و نيز درمورد وضع عشاير آسياي عليا در            تسخير كن را نيز   آسيا  

دسـت نيـست و چـون       ي، سند و مدركي جز منابع چينـي در         تاريخ آغاز دوران 
چنـداني  منابع مزبور اطلاعات  از  اند،  مردم چين توجهي به مسايل نژادي نداشته      

 و بيابانگرد اورال ـ آلتـايي   بندي و تقسيم نژاد چادرنشين طبقه.آيددست نميهب
اسـت؛ زيـرا   يهـوده ب كـاري  ،انـد كم تا هنگامي كه از فلات سرازير نـشده        دست
دادند و به مسالمت يا به زور با ملـل          تغيير مي پيوسته  نشينان جاي خود را     كوچ

هـا در   گونـه قبايـل و سـرزمين      آميختند و از اين رو نام ايـن       و اقوام ديگر درمي   
 ـ         . كندهاي مختلف تغيير مي   قرن بردنـد،  سـر مـي   هنـژادي كـه در آسـياي عليـا ب

دادنـد و يـا آرامـش     تـشكيل مـي    جنگيدنـد، حكومـت   كردند، مـي  مهاجرت مي 
و ؛اسـت بـوده  زدند، در اصل همان نژاد اورال ـ آلتـايي   هم ميه همسايگان را ب

، آلتايي آسياي عليا، كه چينيان به ديدة تحقير به آنان مي نگريستند  ـاقوام اورال
.همان اقوام ترك و تاتار و تنگوزند

هرگز .  كره و ژاپن دارند    با اقوام و ملل تبت و     خويشاوندي دوري   ،اين اقوام 
صـد سـال     نـه  نام نژاد مغول وجود نداشته است و قبيلة چادرنشيني كه         نژادي به 

بـراي نخـستين    ) ص(صد سال پس از هجرت پيامبر     پس از ميلاد مسيح و شش     
. شـمار تـرك و تاتـار بـوده اسـت          هاي بي بار مغول خوانده شد، يكي از عشيره      

، د و لااقل در هزارة اول تاريخ مـيلادي بو مغولستان خارجي،زادگاه اين مغولان 

1 . lapan
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توانـست زنـدگي اقـوام      هـاي خـود مـي     منطقة آسيايي عليا بود كـه بـا چراگـاه         
اندازه سخت و   شرايط زندگي در مغولستان خارجي بي     . شماري را تأمين كند   بي

اي جـا زنـدگي كننـد كـه بنيـه         تواننـد در آن    مردمي مـي   فقطفرسا است و    طاقت
 شب و روز در ايـن       ،هاي شديد و سهمگين آسيايي    وفانت. شندن داشته با  پولادي

بادهـا معمـولاً از     . مغولستان از درياهـا بـسيار دور اسـت        . سرزمين جريان دارد  
هاي  به جنگل  ،بستة بايكال وزند و پس از گذشتن از درياچة يخ       سمت شمال مي  

 ـ       كوهستاني مي  هـم  پيچنـد و يـا در     هـم مـي   هرسند و در آنجا درختان سرو را ب
پايـان  ، عرصة بي  اي از شدت و صولت آنها كاسته شود       آنكه ذره  بي شكنند و مي

 مغولستان را دريـايي     ،در قديم . روبندهاي آسياي مركزي را مي    ها و بيابان  استپ
. شناسي خشك شده است   تدريج در اواخر دوران سوم زمين     فرا گرفته بود كه به    

شدن ايـن   پس از خشك  . اين دريا است    ، از آثار و بقاياي      )1(»بي گُِ «نمكزارهاي  
. هاي انبوهي در آن پديد آمده اسـت       ها نمناك بوده و جنگل    دريا، زمين تا مدت   

گمان در آغاز دوران تاريخي، مناطق آسـياي مركـزي بـيش از امـروز بـراي                 بي
زندگي مساعد بوده است؛ ليكن بيابان همچنان گسترش يافتـه و فاجعـة عظـيم               

استپ جنگل را بلعيده و بيابان نيز استپ        : وسته است، يعني  وقوع پي ديرين نيز به  
 و  ساكنان مغولستان دربرابر پيشرفت ريگ بيابان گام پس نهاده        . را خورده است  

پلـه  بـه اسـتپ پلـه  . انـد هاي ديگران پرداختـه به جنگ و زور به تسخير سرزمين   
تـر  يشهرچه در جنوب پ   . ها كشيده شد  سمت جنوب فرود آمد و تا پاي كوه       به

سپارد و آنگاه كوير واقعي هاي نمكزار ميرويم، مراتع جاي خود را به استپ     مي
.ودشو بيابان هولناك گبي ظاهر مي

سرزمين مشترك، موقعيت جغرافيايي
هاي غير قابل نفـوذ سـيبري و از جنـوب بـه             كه از شمال به جنگل    سرزميني

. هـاي آسـيا اسـت   شـد، اسـتپ  صحرا و فراسوي آن، سرزمين چين، محدود مي    
استپ، مرتعي بدون درخت است كه استعداد كشاورزي ندارد؛ اما براي چـراي             

نـشينان  احشام، تنها دارايـي واقعـي اسـتپ       . آلي دارد ها شرايط ايده  ها و رمه  گله
هايي است كـه در سـطحي بـا         بيشتر سرزمين مغولستان پوشيده از استپ     . است
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 سـطح دريـا قـرار دارد و نـواحي غربـي و              ارتفاع هزار تا دو هزار متر بالاتر از       
هاي غيرقابل  هاي مزبور، جنگل  در شمال استپ  . غربي آن كوهستاني است   شمال

 واقع شده است و در جنوب و جنوب شـرقي           )2(»تايگا«نفوذ سيبريه معروف به     
. تـرين صـحراهاي جهـان اسـت       آن صحراي گبي قرار دارد كه يكـي از وسـيع          

كوهستاني تبت در جنوب غربي كه راه نفـوذ بـه           هاي  گذشته از وجود سرزمين   
هاي چين در   ساخت، دسترسي به سرزمين   سرزمين حاصلخيز هند را مشكل مي     

آب . طرف شرق و تركستان شرقي و روسيه در طرف غرب نيز نسبتاً آسان بـود    
رفته خشك و بحري است و در واقع دو فصل بيشتر           همو هواي اين ناحيه روي    

كشد و در طـي آن،    كه كوتاه و گرم است و سه ماه طول مييكي تابستان : ندارد
هاي موسمي تا حدي بـه      شود و باران  هاي استپ از گل و گياه پوشيده مي       زمين

كه با سرماي خشك توأم بـا بـاد و   افزايد؛ ديگر فصل زمستانتر و تازگي آن مي    
ا سـال   بندد و ت  ها هم يخ مي   شود و پس از مدتي حتي رودخانه      توفان شروع مي  

طـور كلـي    ، شايد بتوان گفت كه مغولـستان بـه        به اين ترتيب  . يابدبعد ادامه مي  
در فـصل زمـستان،   . سرزميني سردسير است و ساكنان آن زندگي سختي دارنـد       

خـورد  كه پوست تن آدمي ترك مي     شود آن چنان  هوا به طرز هولناكي سرد مي     
انگيـز بـرف،    ولاك هـراس  بيند زيرا ك  و مسافر، دورتر از پنج قدمي خود را نمي        

كشاند و در چند دقيقه هر چيز را كه از خـاك بيـرون              دنبال مي ريگ روان را به   
بيابـانگردان عقيـده دارنـد كـه اسـبان در ايـن       . پوشاندباشد، با قشري از يخ مي    

بخشد و سراسر   جا گرمي مي  در بهار، خورشيد به همه    . شوندها ديوانه مي  توفان
در زبان بيابانگردان كـه  . آيداجي از گل و سنبل درميصورت درياي مواستپ به 

. زيبـاترين كلمـه اسـت     » چمن گل «ازلحاظ تعبيرهاي شاعرانه بسيار فقير است       
تـرين دوران   ارزنـده . نامنـد مـي » چمن گل «آنان هر چه را دوست داشته باشند،        
.زندگي سادة بيابانگردان، بهار است

شـت يـا    دقرار دارد و    1هاي آلتايي هوكوهاي خينگان كبير    مغولستان بين كوه  
اي قرارگرفته كه تركستان و گونهبه2شانآلتايي و تيانهايصحراي گبي بين كوه

1 . Altai
2 . Thian Chan
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هـاي  ها و دامنـه  هاي اين كوه   دره در. ده است كرمغولستان را محصور و مهجور      
آنها، مراتع و علفزارهاي فراواني وجود دارد و محل يورت مـردم صـحراگردي              

انـد و مقـام و      تـر درحركـت   دنبال علف و هواي ملايم    ر اوقات به  است كه بيشت  
اين چمنزارها كه در نواحي بـاراني سرسـبزتر و در نـواحي             . محل ثابتي ندارند  

شدن به صحرا و كوير اسـت،       رمق و در حال تبديل    مهجور مركزي خشك و بي    
 در مغولــستان عليــا تــا)3(اقلــيم پهنــاوري از منچــوري تــا كريمــه و از اورگــا 

هاي قطبي، همان اين ناحيه از جنگل. هاي مرو و بلخ را فرا گرفته است    سرزمين
آب و هواي بسيار سردي را دارد كه روسية مركزي، سيبرية مركزي و حاشيه و               

ناحيـة مركـزي آن را      .  نوار شمالي مغولستان و منچوري را هم فرا گرفته است         
)4(مويه و صحراي تكلاماكان   قوم در ماوراءالنهر، قراقوم در مغرب آ      صحراي قزل 

 بـسيار   ةخره صحراي گبي كه خود شـامل منطق ـ       در حوضة محدود تاريم و بالأ     
اين نقاط مانند سه موضع سرطاني هـستند كـه          . دهد تشكيل مي  پهناوري است، 

غـاز تـاريخ،    كنند و اين خـوره از آ      ها را محو مي   خورند و سبزه  چمنزارها را مي  
وجـود صـحراي گبـي بـين        . سـازد اسـت و مـي    سبزه و چمن را نابود سـاخته        

هاي بايكـال، يكـي از علـل دائمـي اسـت كـه زوال               مغولستان شمالي و جنگل   
مردم عقيـده   . هاي ترك و مغول را از ابتداي تاريخ فراهم آورده است          امپراتوري

اي يـا شـني و   روح، خلوت، صخره  ـ كه صحرايي بي   دارند كه در صحراي گبي    
هواي اين ناحيه براثر توفان گرد و غبـار در          . برند مي سرـ ديوها به  سنگي است 

شود كه مسافرت را فقـط در زمـستان قابـل تحمـل             كننده مي تابستان چنان خفه  
ــ  هاي پهنـاور اروپـايي    طور نامنظم در سرزمين   چادرنشينان چوپان به  . سازدمي

د نج ـ. كننـد آسيايي كه از منچوري تا مجارستان امتداد يافته است، زنـدگي مـي            
كوهـستاني آسـياي مركـزي و    پامير يا بام دنيا درواقع هموار نيست بلكـه عقـدة    

غـاز و بـه   اي است كه چند رشته كوه و تعـدادي رودخانـه و شـطّ از آن آ            نقطه
هـاي  هاي تيانشان يا كـوه    در مشرق آن، رشته   . شوندجهات گوناگون متوجه مي   

حوضـة تـاريم را دربـر       آن اسـت،    كـه دنبالـة   1طاق يا كونلون  آسماني و آلتين    
هـاي تيانـشان را از آلتـايي جـدا      رشـته  )5(در شمال آن، درة زونگاري    . گيرندمي

1 . Kunlun
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هاي مغولستان قرار دارد و در شـمال تايگـا          در پشت آلتايي نيز استپ    . سازدمي
.واقع شده است

لحاظ شرايط آب و هوايي غالبـاً در    قبايل ترك و مغول سرزمين مغولستان به      
. اندهاي مستمر به نقاط دوردست بودهتع ناچار به نقل و انتقالوجوي مراجست

اي در سير تحول از شـكار بـه كـشاورزي نيـست،        صحراگردي چوپاني، مرحله  
بـرداري  كردن حيوانات و بهـره    بلكه راه بسيار مشخص زندگي است كه با اهلي        

. بـارد، سـروكار دارد    هاي پهناوري از زمـين كـه بـاران در آن كـم مـي              از بخش 
شدن مناظر  هاي پهناور و دگرگون   صحراگرد يا چادرنشين از فضاي باز و ميدان       

كنـد، چـون بـه زمينـي كـه زراعـت            برد و اغلب كشاورز را تحقير مي      لذت مي 
. كنـد كند، چسبيده است و چوپان چادرنشين از راه دامپـروري زنـدگي مـي             مي

معـة  جا. خوراكش گوشت دام و جامه و پوشش و چـادرش پوسـت دام اسـت              
 ادوار،  همـة  در   دهـد، بيابانگرد اگرچه خريدوفروش را بـه غـارت تـرجيح مـي           

 است؛ زادگاه هميشگي نداشـت،       شده اي ماقبل تاريخي و ابتدايي شمرده     جامعه
كرد؛ وفـاداري او متوجـه      چيد و بار ارابه مي    مير  آساني ب چادر نمدپوشش را به   

طنت را به ارث برده باشد،      خانواده و رهبرش بود، رهبري كه سلطان نبود تا سل         
آزمايش گذاشته شده بـود و در    ها به كه مهارتش طي يورش   بلكه جنگاوري بود  

هـا ميـان    در تقسيم عادلانة چراگاههاي فصلي وكنار آن، رهبري را در مهاجرت    
طـرف  سرازيرشـدن صـحرانوردان بـه     . ظهـور رسـانيده بـود     منصة  مردم خود به  

بيعي بود كه شرايط زندگي صحرانوردي مسبب       جنوب، قانوني فيزيكي بود و ط     
هاي متمدن در جنوب زادگاه     فشاري كه اين صحراگردان به امپراتوري     . آن باشد 

. هـا منجـر شـد     و قلمرو خود وارد آوردند، چندين بار به تصرف آن امپراتوري          
كرد ولي مشخـصات    شد و سقوط مي   سرعت برپا مي  هاي بيابانگرد به  امپراتوري

مـذهب ايـن چادرنـشينان      . تغييـر بـاقي مانـد      چوپاني طي قرون بي    جامعةويژة  
آسمان و اجرام سـماواتي، قابـل     . پرستي بود صحراگرد ساده و بر اساس طبيعت     

هاي تركـان    در نوشته  )6()تنگري(پرستش روح آسماني    . تقدس و هراسناك بود   
 بـا   صورت يك حامي مقـدس     تنگري به  عقيـدة بيـابـانـگردان، آمده است و بـه   

سحر و جـادو نيز در اعتقادات آنـان ريشـه        . مردم خويش تماس مستقيـم دارد    
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ـــان و      ـــريق روحـانـي ـــان ازط ـــا زميني ـــان ب ـــاط آسم ـــن ارتب ــت و اي داش
، از  تاريخ طبـري  در  . كردندشد؛ جادوگراني كه سحر مي     برقرار مي  )7(جادوگران

: نويسديوي م.  شده استياد)8(پادشاه بزرگ تركان با نام شابه
اند كه تركان برضد هرمز برخاستند محمد كلبي روايت كردهبناز هشام

ـ پادشاه بزرگ تركان ـ به سال يازدهم پادشاهي » شابه«و به قولي ديگر 
ج : 1352طبري، (. وي با سيصد هزار سپاه تا بادغيس و هرات پيش آمد

)726، ص 2

:ن ترك بوده استگفتة فردوسي، از جادوگرااين شابه يا ساوه، به
ه از جادوي انـدر آريـد راهـكه ساوشاهــا سپـچنين گفت پس ب

د نيـايـد شـمـا را زيـان ـبپيچانـبـدان تـا دل و چـشـم ايـرانـيـ
ي در هـوا آتش انداختنـدـهمدــان جـادويـي ساختنوهمه جـاد

)364: 1968، شاهنامه(

در مĤخـذ چيني نيـز از جـادوگران سخن رفته است؛ جادوگراني كـه قــادر       
هــا،  آنـان هنـگام پيكــار بــا ژوان ژوان       . آورنـدبـودنـد سرمـا و بـاران پديد    

هنگـام   بــه  تـوفـان و بـرف پـديـد آوردنـد و رشيـدالديـن نيـز در ايـن بـاب          
: نوشته است» ...خان بـرادر پـادشـاه نـايماناتفاق بـويـروق«بيـان داستـان 

ـــه...  ـــه)9(آن  منقل ــنگون ب ــد و )10( س ــصاف كردن ــاز م ــيدند وآغ رس
 درآمـده و    )11( شد و بـه اونگـو       روانه  نيز سنگون. ناكرده بازگشتند جنگ

: 1373همـداني،   (....  كرده بودند تا برف و مه برآيد       )12(ايشان جدالميشي 
)380ص ، 1ج 

هـاي شـشم تـا      ويـژه مغـولان و تركـان در سـده           معتقدات صحراگردان به  
دوازدهم ميلادي هرچه باشد، در يك نكته جاي ترديد نيـست و آن اعتقـاد بـه                 

يـا شـمن    ) قاما ()13(در آيين تركان،  ارواح محتشم را كاما       . سحر و افسون است   
واژة جي يا چـي در زبـان   . گفتندجي ميچي يا يدهناميدند، بلكه به آنها يده  نمي

.»چيارابه« كار است؛ مانند ةتركي، اسم فاعل و كنند
ها و اردوهايي كه از امتزاج قبايل گوناگون پديد         در سدة پنجم ميلادي، قبيله    

گفتنـد ولـي   اينان به زبان تركي سخن مـي      . آمده بودند، نام تورك برخود نهادند     
. شـدند گفتند، تـورك ناميـده نمـي      قوم همساية آنان كه به همان زبان سخن مي        
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اندك توجهي به اختلاف زبان آنـان    نشينان آسياي مركزي را بي     كوچ تازيان همة 
كـه ازنظـر زبـاني      االله همداني نخستين كسي بود    رشيدالدين فضل . ترك ناميدند 

 بعدها نام ترك مفهـوم زبـاني   .)41 ـ  45 ص ،همان(تركان را از مغولان جدا كرد 
قبـايلي كـه بـا نـام        . گاه معنا و مفهوم قومي و نژادي نداشت        هيچ پيدا كرد؛ زيرا  

هـاي گونـاگون داشـتند، نـاگزير زبـان           ابتدا چون زبـان    ، متحد شدند  )14(»آشينا«
درپـي از   هاي پي آنان پس از شكست   . عنوان زبان مشترك برگزيدند   مغولي را به  

زبان تركي سخن اندك به امپراتوران چيني، به جنوب آلتايي رانده شدند و اندك       
. ها بود ها و عنوان  جاي ماند، تنها لقب   گفتند و آنچه از زبان مغولي براي آنان به        

هـاي مـردم متمـدن،      حمله و هجوم اين صحراگردان آسياي مركزي به سرزمين        
اي آغاز شد كه بين آنان و مردم شهرنشين روابط بازرگـاني برقـرار              بعد از دوره  

 ـ       هاييو فراورده برخي از محصولات و احشام      . شد ه كـه آنـان از چهارپايـان تهي
كردند، مورد احتياج شهرنشين بود؛ اقوام صحراگرد نيز به غله و منـسوجات             مي

چـين بـيش و پـيش از        . و اسلحه نياز داشتند؛ و بدين ترتيب، تجارت آغاز شد         
ديگران با اين صحراگردان سروكار پيدا كرد و زودتـر هـم مـورد تهـاجم قـرار                  

ذكـر ايـن   . ر به تدابيري نظير بناي ديوار بزرگ چين متوسـل شـد    گرفت و ناچا  
هـاي تـازي و پارسـي،       رسد كـه در بـسياري از نوشـته        نظر مي نكته ضروري به  

 و  تـاريخ بلعمـي    دينـوري،    اخبـارالطوال  طبـري،    الرسل والملوك تاريخازجمله  
بـا تركـان سـخن رفتـه        ) وهـرام پـنجم   ( فردوسي، از پيكار بهرام پنجم       شاهنامة

.)15(ستا
هاي آسياي ميانه راه يافتند و درپـي         ششم ميلادي، تركان به سرزمين     از سدة 

همـين نكتـه    . آن، دولتي بزرگ از تركان در آسياي مركزي و غربـي پديـد آمـد              
آن از جنـوب    سبب شد كه برخي مورخان پيرامون سـرزمين تركـان كـه اقـوام             

كه تـوران يـا تورانيـان       دكرده بودند، چنين پندارن   سيبري و نواحي آلتايي كوچ    
:باره نوشته استمسعودي در اين. اندترك بوده

 مولد افراسياب به ديار ترك بود وآن خطا كه مؤلفان كتب تاريخ و 
...جا آمده است از هميناند،غيرتاريخ كرده و او را ترك پنداشته

) 221، ص 1ج : 1356مسعودي، (
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بايل ترك و مغول آسياي مركـزي،       سامانيان نيز براي جلوگيري از حملات ق      
يافتـه  اراضي و سواحل ميانة رود سيحون و ماوراي جيحون را به تركان اسـكان          

كردند به اين شرط كه آنان از تهاجم خويـشاوندان خـود جلـوگيري              واگذار مي 
.)16(كنند

مغولستان و قبايل آن
ايـن . شـود نقشي كه خون مغولي ايفا كرده است، در تـاريخ فرامـوش نمـي             

هـاي  وخروش انساني است كه با جوش     اي از خونِ امواجِ مختلفِِ    خون، آميخته 
اولـين اقـوام    .ها را شكل بخشيدند   داخلي و زدوخوردهاي بيروني، امتزاج قبيله     

ها بودند كه در قرن سوم ميلادي )17()ين ـ پي سي(شدة مغول، سين ـ پي شناخته
كننـد،  ستان را محدود مـي     كه از سمت شرق مغول     )18(هاي مرتفع خينگان  در كوه 

كـه تمـدن    همــان وقـت    ـهـا، قبــلاً  ـ پيسين. در صحراي گبي مستقر شدند
)19(ـ بودايي و تمدن ايراني نزد قبايل و مللي كه پيرامـون واحـة تــاريم               يوناني

هاي شمالي را كه )20(نوهيونگشد ـ  بودند، با آرامي شكفته ميمقيـم و مسكون 
 واقـع   )22()ارخن( بودند و در ناحية اورخون       )21()ترك= و  توركي(كيواز نژاد تو ـ 

در . )114: 1353گروسه،  (در مغولستان عليا جاي داشتند، مقهور و منكوب كردند          
سدة پنجم ميلادي، شمال صحراي گبي، مردمي را در خود جـاي داده بـود كـه           

 ـ  .  نام دادند  )23(ژوانها يا ژوان  » ژوژان«چينيان آنان را     شتر از آن   اين نامگذاري بي
» لوليدن«منصبان چيني، آنان را با اسم چيني مشتق از فعل           سبب بود كه صاحب   

فرمانروايـان  . سـاختند خواندند؛ چرا كه آنان را با جانوران موذي همانند مـي      مي
را بر خود » خاقان«و » خان«هاي پادشاهي ايشان، نخستين كساني بودند كه لقب 

هـا، از طوايـف مغـولي و از اجـداد تركـان       ـ پي ها مانند سينژوانژوان. نهادند
بعدها مغولان عناوين خان و خاقان را به كار بردند          . و اويغوري هستند  1تولاش

هـا از يـك عـشيرة تـرك بـا نـام             ژوانژوان. )128: 1353؛ گروسه،   32: 1365رضا،  (
طمغـاج، شكـست سـختي خوردنـد؛ و پادشـاه توپاهـا             ) به چيني توپـا   (2تبقاچ

1 . Tolach 
2 . Tabgatch
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هاي تـرك  نشينها توانست همة سلطنت   ژوانراندن ژوان پس از عقب  ) هاتبقاچ(
اي كـه از    به گونه . و مغولي را كه در چين شمالي تأسيس شده بود، تصرف كند           

مـيلادي،  )449سال  (در نيمة قرن پنجم     . ناميدندآن پس، چين شمالي را توپا مي      
سال چـين دربرابـر      ترك است كه با كمال رشادت از تمدن كهن         )24(»توپا تائوي «

هـا در تمـامي   ژوانژوان. كنـد نژادان خود كه بيابانگرد مانده بودند، دفاع مـي     هم
قرن پنجم و نيمة اول قرن ششم ميلادي، مغولـستان خـارجي را مـسخر كـرده                 

هاي چيني دانيم، از مطالبي است كه سالنامهآنچه از تاريخ سياسي آنها مي . بودند
هـا از سـرحد     ژوان ژوان )25(.انـد دربارة آنها نوشته  2»سوي« و   1»وي«هاي  سلسله

منچورستان تا تورفان و حتي تا حد شرقي بالخاش و از اورخون تا ديوار چـين        
: بـه عربـي   (هـا   هـا، هفتاليـت   ژوانعـشيره و متحـد ژوان     . را درتصرف داشـتند   

 هستند كه در همان دوران، مالك و صـاحب تركـستان غربـي شـده               )26()هياطله
بين سـه گـروه بـسيار       3 ميلادي، امپراتوري مرغزاران   540 حدود سنة    در. بودند

: بـه چينـي  (ها ها، هياطله و توركوتژوژان: عظيم ترك و مغول تقسيم شده بود   
.اما اين وضع پايدار نماند. )27(هاترك) توكيو

هـاي  خـانم ـ رئيس توكيوها ـ كـه يكـي از شـاهزاده    » بومين«ها از ژوانژوان
سـختي  زوجه تقاضا كرده و درخواستش رد شده بـود، بـه         عنوانهژوان را ب  ژوان

)28( آنـاكوئي  ،كاملاً درهم شكست و خاقان آنها     بومين آنان را  . شكست خوردند 

 مغولـستان را بـه      ،هاژوانبقاياي ژوان ).  ميلادي 552(را به خودكشي وادار كرد      
سـرزمين  ،توكيوها سپردند و خود به سرحد چين پناه بردنـد؛ و بـدين ترتيـب              

دسـت  هـا بيـرون آمـد و بـه    ژوانباستاني و كهنسال مغولـستان از تـصرف ژوان   
بـومين، عنـوان    . دسـت تركـان افتـاد     توكيوها افتاد، يعني از دسـت مغـولان بـه         

دست آورد و مقر اين امپراتوري نوبنياد در همان اورخون        امپراتوري خاقان را به   
نوهـاي قـديم گرفتـه تـا        -ونـگ اي كوهستاني كـه از هي     عليا باقي ماند؛ منطقه   

چنگيزخانيان محل و مقر فرماندهي قبايل و عشاير را همواره در همانجـا قـرار               

1 . Wei
2 . Souei

هااستپ= مرغزاران . 4
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خاقان، فرداي پيروزي درگذشت و متصرفات او تجزيه و تقسيم      بومين. دادندمي
و پسر او موسوم به موهان، مغولستان را با عنوان پادشاهي كسب            .)  م 552(شد  
خـان تـوكيــوهاي غربـي    ) مينبرادر بــو( و بـرادرش )29(.) م572 ـ  553(كرد 

. شد)32( ناحية سغديان)31(،  خان يا يبغوي)30(ايـستـميبا نام 

امپراتوري تركان شرقي يا توكيوهاي شرقي 
اسكان نيروهاي قدرتمنـد صـحراگرد در ناحيـة سـغديانا، نـه تنهـا قـدرت                 

 متمركز كرده بود كـه      منطقة وسيعي سياسي، بلكه نيروي اقتصادي بزرگي را در      
ايـن راه از    . دادرو شرق به غرب را دراختيار آنان قرار مي        ترين راه كاروان  بزرگ
تا جنوب آسياي ميانه كشيده شـده       ) شاپورگان ()34( و ناحية شابيرگان   )33(كاشغر

 سياسـت و اقتـصاد شـدند،    ةهاي ترك وارد عرص ـدر  روزگاري كه خاقان    . بود
يكـي  . كردهاي گرانبها و پارچه وارد مي     الي، سنگ چين از ايران وسمه، رنگ، ق     

كه در دربار بيزانس و سرزمين روم       از صادرات عمدة چين به ايران ابريشم بود       
ايـران در آن    . هـاي گرانبهـا بـود     شرقي حكم ارز داشت و همتراز طلا و سـنگ         

اختيارداشتن راه ابريشم، مرادي نداشت جز كنترل بهاي ابريـشم تـا      در  هنگام با   
دسـت  ز اين طريق هم روم شرقي را تضعيف كند و هم طلا و پول بيشتري بـه          ا

گـرفتن مقـدار زيـادي از    غنيمتهاي ترك با به   در اين زمان بود كه خاقان     . آورد
راحتـي انبـوهي از     ابريشم چين و نيز دراختيارگرفتن بازرگانان ناحية سـغد، بـه          

، به روم شرقي توجه     وجوي بازار فروش آن   دست آوردند و در جست    ابريشم به 
.كردند

جلب موافقت شاهنشاه ايران و دريافت اجازة حمل ابريشم از راه ايران و يا              
ترغيب شاه ايران به خريد ابريشم سغديان و تركان و فكر تجارت بـا ايـران در                 

ميـل  . قرن ششم ميلادي، پيشينيان صحراگرد چنگيز را به خود مـشغول داشـت           
يكـي  .  آنان بود، بعدها در چنگيز نيز غليان كـرد         وافري كه براي تجارت درميان    

كه بديهي بـود شـاه      از بزرگان سغد به دربار خسرو انوشيروان وارد شد درحالي         
هـاي  اي از ابريـشم   شاه دستور داد بخش عمده    . پذيرفتايران پيشنهاد او را نمي    

د موجود را دربرابر ديدگان سفير به آتش كشند تا از اين طريق به نماينـدة سـغ                
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رضـا،  (دولت ايران هرگز به تغيير وضع موجود تـن در نخواهـد داد              كهبفهماند

ايستمي پيـشنهاد دوسـتي و   . سوي روميان توجه كردندتركان به . )95ــ   96: 1365
دسـت  همدستي به امپراتور ژوستن داد و متعاقباً مدعي شد كه نمايندگان او بـه             

 حملـه بـه   گان خـويش را بهانـة  اند و مرگ نماينـد ايرانيان مسموم و كشته شده   
ها فرمـانروايي چادرنـشينان،    طي قرن . اين واقعه بعدها هم تكرار شد     . ايران كرد 

آنان . علاقه باشند كه به منافع اقتصادي خود بي     اند فرمانرواياني خيلي اندك بوده  
بستن به بازرگانان و صـاحبان صـنايع، بهتـر از          خيلي زود ياد گرفتند كه ماليات     

هـاي اصـلي    تـشويق بازرگانـان بـه اسـتفاده از جـاده          . ردن ايشان است  كغارت
گذشـت و   هـاي آسـياي مركـزي مـي       اي كه از ميان آبادي    ويژه جاده تجارت، به 

از . هاي گرانبهاي ابريشم نيز سرلوحة افكار اين فرمانروايـان بـود          حمل محموله 
در . نديدندپسهاي روم نيز محصولات چين را بيشتر مي       طرف ديگر، تجارتخانه  

نقـشة اتحـاد   . اين هنگام،  ايران از دو سو مانع برقراري اين رابطة تجـاري بـود      
سواران صحراگرد ترك از رود آمو گذشتند و        . ترك و بيزانس هرگز عملي نشد     
مواضع و تصرف درآوردند ولي  ايران به رو را در    حتي چند جاده و ناحية كاروان     

پـنجم مـيلادي دربرابـر هپتاليـان پديـد آورده           سـدة   كه ايرانيان در  استحكاماتي  
آنچـه  )35(.ماند متوقف تركانةبودند، در نظر تركان غيرقابل گذر بود و لذا حمل         

و جـامعي    جالـب    شرقي عايد شد، اطلاعات   و روم تركان  ي رابطه بين   برقرار از
اسـت؛  دست آمده   غربي به و اخلاق و معتقدات توكيوهاي    كه دربارة آداب    است

-وهـوا را بـسيار    انـد و آب   العاده براي آتش قائل    حرمتي فوق  اينكه آنان ازجمله  
)36(.دارندمحترم مي

-مطالعة سيماي پيشينيان و فرمانروايان قديم آسـياي مركـزي، مغولـستان و              
تـوتم ايـن   . دهدسغديانا، شباهت زياد آنها را به مغولان شش قرن بعد نشان مي         

شـده از   ركيوهاي غربي، گرگ بود و سر يك گـرگ ريختـه          قبايل نيز همانند تو   
اي نمدين  اينان خاقان جديد را بر قاليچه     . هايشان نصب بود  طلا بر چوب پرچم   

 ـ  سـراپردة او  . گرداندنـد گرداگرد اردوگـاه مـي    نُه دور   نشاندند و او را     مي ه رو ب
كـه داشت آن قـسمت از آسـمان بـود       شد و آن نشانة گرامي     خاور باز مي   سوي

شدن در ميدان نبرد، از مردن در بستر بيماري         كشته. خاست برمي خورشيد از آن  
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)167: 1353؛ گروسه، 30: 1361ساندرز، (. تر بودگرامي

گور كناردست جنگجويان كشته شده بودند، در      را كه به   هاي دشمناني تنديس
 ايـن   از روي . شـود صراحت تأييد مي  كتيبة اورخون به  . كردندجنگجو نصب مي  

دسـت  هـا بـه   كاررفته براي ناميدن اين تنـديس     كتيبه همچنين اصطلاح فني و به     
)37(.آيدمي

هاي آسياي مركـزي    نتيجة حاصل از مقايسة اوضاع نخستين امپراتوري ترك       
تواند اختيـار  يافته و منظم صحرانوردان مي   دهد كه يك اتحادية سازمان    نشان مي 

. دسـت آورد  ي از مغولستان تا اوكراين را به      ـ آسياي تقريباً سراسر استپ اروپايي   
آنان پيـروزي را ازطريـق      . پيشرفت مغولان با استفاده از فنون جديد نظامي نبود        

بلكـه آنـان    . دسـت نياوردنـد   اي نظير آتيلا و چنگيزخان به     استعدادهاي برجسته 
 نوهـا و    -كـه از سيـستم هيونـگ      نوعي سيستم سياسي و نظامي ايجـاد كردنـد        

آنان نخستين بيگانگاني بودند كه چنان      . ها بالاتر بود  ژوانها و ژوان  ـ پي ينسي
متمـدن  امپراتوري پهناوري را بنا نهادند كه از جهات مختلف با چهـار جامعـة               

رغـم  بـه . تماس داشت) چين، ايران، هندوستان و روم شرقي(بزرگ آن روزگار   
ني و تبادل افكار ازطريـق    آميز، جريان بازرگا  روابط گاه دوستانه و گاه خصومت     

تر از قرون گذشته ادامـه يافـت و تعـداد بازرگانـان و مبلغـان                قلب آسيا، عميق  
كردنـد، پيوسـته   ها سـفر مـي  هاي ترك در جاده  مذهبي كه تحت حمايت خاقان    

از آسـياي غربـي بـه آسـياي      بوداييـان،  نسطوريان، مانويـان و . يافتافزايش مي 
راغـب شـدند كـه      تماس با ملل تحصيلكرده،     يجة  رفتند و تركان درنت   شرقي مي 

ـ آسياي  اي ايراني  را از جامعه   )38(از اين رو، نوعي الفباي روني     . نوشتن بياموزند 
هـاي  هـايي كـه در كرانـه      نبـشته سنگ. مركزي، شايد از سغديان، اقتباس كردند     

تـرين اورخون، يني سئي و ديگر جاهاي مغولستان از تركان بر جاي مانده، كهن  
.گذاردمكتوب زبان تركي را دراختيار مي

اويغورها
 مـيلادي،   745كـه در سـال      سـازند ويژه منابع چيني، مـشخص مـي      منابع، به 

نام اين قوم   . هاي شرقي جاي خود را به امپراتوري اويغورها داد        امپراتوري ترك 
هللا رشـيدالدين فـضل    )39(. شده اسـت   در فارسي اويغور و در عربي ايغور ضبط       
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. دانـد شعبة اوغـوز مـي  وچهار يكي از بيستني، اويغور را از قوم اوغوز و مداه
وي پس از بيان چگونگي پيوستن جمعي از اقوام و اعمام اوغوز به يكـديگر و                

پيوسـتن و مـددكردن ذكـر       هـم  تركي به  ، معني اويغور را به    »اويغور«گرفتن  لقب
: كندمي

د او شده، اوغوز ايشان را نام       آن طايفه كه به وي پيوسته بودند و مم        ... 
همـداني،   (...اويغور نهاد و معني آن به پارسي آن است كه به ما پيوست            

)40()52، ص 1ج : 1373

1اورخـون و سـلنگه    هاي  هاي رودخانه  در كرانه  ها،اويغورها از روزگار هون   

شـدند و    ناميده مـي    )41(زيستند؛  گاه تولس و گاه تغوز اغوز       و درياچة آرال مي   
پس از آنكـه امپراتـوري   . دانستندجدا مي) هاتوركوت(خود را از ديگر ترك ها      

جـاي آنـان در مغولـستان قـدرت را          توكيوهاي شرقي واژگون شد، اويغورها به     
مركز اصلي خان اويغور، در نزديكي اورخون، يعني حـدوداً در      . دست گرفتند به

در .  را در آنجا بنا نهادنـد      )42(قوروممحلي قرار داشت كه بعدها مغولان شهر قره       
سـاخته شـد كـه      » بلغاسـون قـره «قرن هشتم مـيلادي، در نزديكـي ايـن شـهر،            

هاي اويغور بود و بعدها نخستين پايتخت چنگيزخـان نيـز بـه      خان )43(اردوباليغ
.خوانده شد) شهر دربار(همين نام اردوباليغ يعني شهر اردو يا 

اي بود كه بايد چيده كيوها، ميوهامپراتوري مغولستان پس از خاتمة قدرت تو      
 را  هـا، مغولـستان   )44(ها يا خلخ  اويغورها ابتدا با كمك و معاضدت قرلق      . شدمي

؛ ) مـيلادي 744 ـ   840(امپراتوري اويغورها يك قرن پايدار مانـد  . كردندمسخر
ترك بود، زيرا اويغورهـا      قبايل ولي مقام سيادت در مغولستان همچنان دردست      

فرمانروايـان اويغـوري ماننـد      . هـا بودنـد   خويـشاوندان توركـوت   ازروي   هـر  به
از اديان باختري يعني دين     يكيپرست باقي نماندند؛ بلكه   هاي اوغوز شمن  ترك

خاطر نزديكـي   اين گرايش بيشتر به   .  اين كيش گرويدند   مانوي را پذيرفتند و به    
ن اويغـوري در    و دوستي اويغورها با امپراتوري تانگ چين پديـد آمـد و خاقـا             

اين مبلغان  . شهر لوـ يانگ مدتي با تعدادي از مبلغان كيش ماني برخورد داشت           
اي از  اين كيش قديمي پارسي كه آميختـه      . در اصل و ازلحاظ نژاد سغدي بودند      

1 . Slanega
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مذهب زرتشت و مسيح است، پيروزي و فوز عظيمي بـراي اويغوريـان بـود و                
ستان با وجود اويغوران مانوي كه      سرزمين مغول . سوي تمدن سوق داد   آنان را به  

شـد تـا امپراتـوري      نوعي انتخاب كرده  بودند، آماده مـي       الفباي سغدي را نيز به    
مذهب مانوي، مذهب رسمي اويغوريان اعلام      . بزرگ و متمدني را سازمان دهد     

را به خـود اختـصاص   » تجلي ماني«و يا » مظهر ماني«شد و خاقان اويغور لقب   
 نفـوذ سياسـي   .)45()61: 1376؛ بارتولـد،   39:  1361؛ سـاندرز،    217: 1353گروسه،  (داد  

كـه بـا افكـار فلـسفي    حكم مانويـت چين از يك سو، و مواعظ و اويغوريان در  
شـد  از سوي ديگـر، سـبب  بودآميخته عامل هنري ايرانيوو مزداييمسيحي 

د و بـه  سـرعت از دسـت دهن ـ   خود را بـه ةخوي وحشيانورنگكه اويغورها 
شـدند  مردمي مبدل شوند كه در سرزمينشان اهالي با گياهان و نباتات تغذيه مي            

)46(.شدندجاي قتل و خونريزي به امور خيريه تشويق ميو به

مانويـان  . اويغوريان پس از قبول مانويت، الفبـاي مانويـان را نيـز فراگرفتنـد          
 و در عـين حـال از        با خـود آورده بودنـد     ) عراق كنوني (الفباي خود را از بابل      

» خـط اويغـوري  «، »الفباي اويغـوري «. كردندالفباي ملي سغديان هم استفاده مي   
ناميده شد؛ خطي كه بعدها مغولان براي آمـوزش جوانـان خـود از آن اسـتفاده                 

. )17، ص 1ج : 1329جـويني،  (كردند و قوانين و ياساهاي بزرگ را به آن نوشـتند   
ويلي از جادة ابريشم را دردست گرفتنـد و         اويغوريان همچنين اختيار قسمت ط    

فرهنگ آنان نيـز    . با منافع بازرگاني فراواني كه كسب مي كردند، ثروتمند شدند         
 مانويان، اويغوريـان  .)47(هاي سياسي و اقتصادي آنان پيش رفت همراه با كاميابي  

 كـه  ـنمايندگان ساير اديـان رقيـب هـم     . را با هنرها و فنون صلح آشنا ساختند
 ـ  ـ به سهم خود  ـكردندغورها با آنان به بردباري رفتار مياوي ر و فرهنـگ   به هن

او، سـطح  و اطلاعـات منـدرج در سـفرنامة    )48(ـ تـسانگ هيونگ  . آنان افزودند
هاي فلسفي اويغورها را تا آن اندازه بالا برد كه صلاحيت آن را         ادبيات و آگاهي  

تركـان اويغـوري را يكـي از    . دن و مربيان مغولان شون  راداشته باشند كه آموزگا   
سـئي در سـيبري بـه حالـت تـوحش           اقوام ترك كه در سواحل علياي رود يني       

ذكر نام قرقيزها در    . ها بودند )49(آنان قرقيز . زيستند، ازمغولستان بيرون راندند   مي
دهد كه وطن آنان زودتر از مـوطن       منابع چيني در دوران بسيار قديمي نشان مي       
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كنـد  بارتولد ذكر مـي   . المللي وارد شده است    بازرگاني بين  اقوام ديگر در روابط   
انـد و در  كه قرقيزها به احتمال قريب به يقـين از اصـل و منـشأي تـرك نبـوده                

ايـن قرقيزهـا عليـه      .  )46: 1376بارتولـد،   (انـد   جريان تـاريخ خـود تركـي شـده        
اويغوريان برخاسـتند و پـس از يـك سـده جنـگ و گريـز، عاقبـت آنهـا را از                      

پس از سـقوط  . مين اورخون بيرون راندند و امپراتوري اويغور منقرض شد   سرز
اين امپراتوري، اويغوريان از مغولستان محروم شدند و محل سـكونت خـود را              

اي كـه امـروز سـين كيانـگ ناميـده           در اطراف واحه هاي تاريم عليا در منطقـه        
ار دادنـد و  ، قـر  )51( و تورفان قـديم، قراشـهر و كوچـا         )50(شود، يعني دزيمسا  مي

اندك دين ماني را تـرك  اينان اندك. هاي مستقل كوچكي تشكيل دادند حكومت
اويغورها همچنان در آن نـواحي دوام       . گرويدندمذهب بودايي محل  به   و   گفتند

 حفـظ كردنـد، مگـر مـدت          روزگـار چنگيـز    آوردند و مركز قدرت خود را تـا       
اخـتلاط و   ).  مـيلادي  1028(ر ايشان مسلط شـدند      ها ب )52(كوتاهي كه تنگغوت  

 شد كه مردم آن سامان دو       امتزاج اويغوريان با اهالي بومي مناطق ذكرشده سبب       
متون قديمي حـاكي از آن اسـت كـه اويغوريـان از ادبيـات دنيـاي           . زبانه شوند 

هـاي معنـوي و ادبـي گذشـتة     شدند و در عين حفظ فعاليت   مند مي هرهبتخاري  
. ـ نـستوري و مـانوي را نيـز نگهداشـتند        خود، تمدن و معرفت و كمال بودايي      

بدين سبب حقاً شايستگي آن را داشتند كه در ممالك تـرك و مغـول آلتـايي و                  
هاي قرن دوازدهم و چنگيزخانيان قـرن سـيزدهم، معلمـان    )53(اورخون و نايمان  

 محــررين كــه منــشيان و نويــسندگان وهمــين جهــت بــودتمــدن شــوند و بــه
الخـط اويغـوري    ن، اويغوري بودنـد و بـه رسـم        هاي اداري چنگيزخانيا  سازمان

اويغوريان از آنجا كه امنيت سياسي      . )17، ص   1ج: 1329جويني،  (كردندمكاتبه مي 
طور كامـل اسـتفاده كننـد و        هاي آموزگاران خود به   نداشتند، نتوانستند از درس   

در ميـان اويغوريـان،     . فرهنگ و تمدني استوار و ملي از خويشتن پديـد آورنـد           
هجري بيشتر  هفتم  شد؛ ولي ايغوريان قرن     جز يهود، ديده مي   ان همة اديان،    پيرو

. اويغورستان، شمار مسيحيان از بوداييـان هـم بيـشتر بـود            در   ومسيحي بودند؛   
بيشتر افراد منورالفكري كه در خدمت مغولان بودند، اويغوري بودنـد و ظـاهراً              

موازات  منابع اسلامي از ايشان به    هاي نهم و دهم ميلادي در     مانوياني كه در قرن   
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سـيزدهم  / يان در اويغورستان نام برده شده اسـت، در قـرن هفـتم هجـري           يبودا
ميلادي ديگر وجود نداشتند؛ ولي آثار تعـاليم ايـشان در معتقـدات بوداييـان و                

ميان بوداييـان و    . )840، ص   1ج: 1965ياقوت حموي،   (مسيحيان محفوظ مانده بود     
 تا آنجا كه اطـلاع دردسـت داريـم، ضـديت دينـي وجـود                مسيحيان اويغوري، 

هاي مقـدس   بوداييان اويغوري مانند بوداييان مغولي كنوني، كتاب      . نداشته است 
شـك ايـن كلمـه را    بي. )44، ص 1ج : 1329جويني،  (خواندند  خويش را نومي مي   

مانويان بـه اويغورسـتان آورده بودنـد و صـحيح آن تونيـان بـه معنـي كـشيش              
كوشيدند بـا بوداييـان اشـتباه       مسيحيان مي . )10همان، ص   (ان بوده است    پرستبت

كردنـد، دو   هنگام عبادت به سوي شمال رو مـي       پرست به اويغوريان بت . نشوند
كـار  هنگام عبادت زنگ به   آمدند و به  ند و به زانو درمي    ستويپدست را به هم مي    

دند و هنگام دعـا     برنميكار  به همين دليل، مسيحيان اويغوري زنگ به      . بردندمي
طرف جلو دراز كردند، بلكه آنها را همسطح سينه به    هم متصل نمي  ها را به  دست

 درميان اويغوريان محفوظ مانده بـود؛       )54(رسم ازدواج با زن بيوة پدر     . كردندمي
آموزگاران نستوري، شاگردان خود را     . رسمي كه مغولان نيز از آن تبعيت كردند       

احتمـال  كردند، و به و مظاهر معتقدات خود آشنا مي     انجيلبا مبادي مسيحيت و     
 ولـي   .دادنـد قوي آموزگاران بودايي نيـز مبـادي كـيش خـويش را  شـرح مـي                

طوركامل و دربست تحت تـأثير مـشاوران        چنگيزخان و جانشينان بلافصلش به    
اي براي وصـول  گرفتند و ايشان را فقط وسيله  بافرهنگ و متمدن خود قرار نمي     

.دانستندصد خويش ميبه مقا
نخستين نتيجة پذيرش الفبا و كتابت اويغوري ايـن بـود كـه حقـوق عرفـي                 

ياسـاهاي مزبـور و سـخنان چنگيزخـان         . مدون و مكتوب شـد    ) ياساها(مغولي  
منزلة احكام نافـذ و عـالي بـراي         هاي مديد به  ، مدت )بيليك= وصاياي چنگيز   (

، ظـاهراً، شـيگي   چنگيزخـان از ميـان نزديكـان   . هاي مغولي بوده است   حكومت
وي را از  )55(قوتوقونويان كه اصلاً تاتار بـود و زن چنگيزخـان         ) قوتقو(خوتخو  

. كـرده بـود، خـط و سـواد اويغـوري آموخـت            خواندة خويش اوان كودكي پسر  
: 1373همداني،  (چنگيزخان حل و فصل امور قضايي را به وي محول ساخته بود             
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همان، (داد خوبي انجام مي ين، اين وظيفه را به     به گفتة رشيدالد    او   و  )84، ص   1ج

.)84ص
كه اشاره شد، اويغورها خوش درخشيدند ولي دولت مستعجل بودند و          چنان

هـايي يافتنـد، ازلحـاظ نظـامي        با وجود آنكه در زمينة تمدن و فرهنگ موفقيت        
طـور  تضعيف شدند و گرچه مدتي به موجوديت خود ادامه دادند، سرانجام بـه            

.آميز به امپراتوري مغول ملحق شدندمسالمت

ختاييان
 گرفته شده است كـه      )56(اين نام از نام قبيلة چيدن     . ختا، نام ديگر چين است    

را در سـرزمين  .) ق. ه 304 ـ  519./ م916 ـ  1125 ()57(نخـست دودمـان ليـائو   
525 ـ  615. /  م1218 ـ  1131(وسيع شمال چين، و سپس دودمان ليائو غربي 

در شمال غربي و غرب چين كه در منابع تاريخي ايراني قراختاييـان             را  .) ق. ه 
هـا هـم   نام اين قبيله پس از انقراض اين حكومـت     . شوند، تشكيل داد  ناميده مي 

:گويدرشيدالدين مي. شده استبر سرزمين چين اطلاق مي
خوانند و نزد ما به ختاي مشهور اسـت، و بـه            هندوان آن را چين مي    ... 

مسافت و عدم تتبع و تحقيق تصور افتاده بـود كـه ولايـت               بعد   واسطة
 ختاي جدا، و معلوم شد كه هر دو يكي اسـت  چين جدا است و از آن ِ    

)80: 1379همداني،  (...و مصطلح مختلف

ه خوانـد ) كيتـاد (هـا   )58( ختاييان همان قبايلي هستند كـه بـه مغـولي كيتـان           
 زبان يكي از اقوامي خبر      هايكتيبة اورخون از كشف فرهنگي از واژه      . شدندمي

اشـتباه  كننـد كـه ختاهـا كـه بـه         ها ثابت مي  اين واژه . همان ختاها هستند  كهداد  
شناخته شده بودند، درحقيقـت بـه زبـان مغـولي صـحبت             ) تونگوزي(تنگقوتي

تنگقـوتي بـود   اند و زبانشان مغولي آميخته باتبار بودهكردند و مردمي مغولي  مي
ها نام عربي چين را كه سـين بـود، از بـاختر اقتبــاس               ترك. )34: 1376بارتولد،  (

بـرد كـه ايـن نـام درواقـع چـين       كار مي  را به  )60( كاشغري نام تابغاچ   .)59(كردنـد
. است)61(نيست، بلكه مـاچين

 حـال آنكـه     ؛شدمعناي درست آن يعني چين مركزي، ختا ناميده مي         چين به 
:گويدرشيدالدين مي.  بودچين جنوبيمعنـي چـين بـزرگ، همـان        ماچين بـه  
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مايـل  ] يعنـي ختـاي   [و ولايتي ديگر است در شرق؛ ولايت مـذكور          ... 
 و )63(مغـولان ننگيـاس   گوينـد و     مـي  )62(جنوب كه ايشان آن را منزي     به

هندوان مهاچين يعني چين بزرگ و ساير مردم چون معني مها به هندي     
مـاچين، از ده    گويند، و ولايت چـين بـه نـسبت          اند، ماچين مي  انستهند

)همان(... انديكي نهاده

هـايي   توضـيح  التـواريخ جـامع  منزي، رشيدالدين خود در چند جا از          دربارة
و ... گوينـد به اصطلاح اهل ختـاي، ختـاي را خـان زي مـي            «: گويد  دارد و مي  

اهالي ختـاي   . )441، ص   1ج: 1373همداني،  (» ...گويندختاييان ماچين را منزي مي    
ها مردمـي  جورچه. )62همان، ص (ناميدند شيدالدين، جورچه نيز مي   را به گفتة ر   

اينـان  . شدندپيوسته از چند قبيلة تنگوزي بودند كه جورچن نيز ناميده مي          همبه
./  م1114 ميلادي، تحت فرمانروايي ختاييـان درآمدنـد و در سـال        927به سال   

)64()444همـان، ص    () اقوده يـا هقـوتي    (نام آگودا   اين قوم را شخصي به    .  ق 508

هاي شـمال چـين     اين خاندان بر سرزمين   . كردين يا جين اداره مي    ازخاندان وان 
مغـولان،  . چيره بودند و فرمانروايي آنان تا حملة چنگيزخان به چين ادامه يافت           

. ناميدند مي)65()62همان، ص () آلتون خان(خان پادشاهان اين قوم را آلتان
:رسدنظر ميي اين تغيير قدرت لازم بهتوضيح كوتاهي در باب چگونگ

،، به اورخون عليـا  ميلادي به مغولستان924 ـ در  كه ذكر شديان ـ چنان يختا
در . وارد شدند و شهر قرابلقاسون را گرفتند و تركان قرقيزي را بيـرون راندنـد              

سوي غربي بودند، پيشنهاد كردند كه      اين هنگام، به تركان اويغوري كه مقيم كان       
ن را به اورخون بياورند؛ ليكن اويغوريان كه ديگـر شهرنـشين و مقـيم شـده                 آنا

بودند، اين پيشنهاد را نپذيرفتند، زيرا قبـول آن، متـضمن بازگـشت بـه زنـدگي                
ها را در تابعيـت خـود داشـتند و هنگـامي كـه      ختاييان جورچه . بيابانگردي بود 

اي خاتوني بـود بـا اراده   ميلادي، 926، ملكة او در      مرد 1آپائوكيفرمانرواي آنان   
ماننـد  (هاي ترك و مغـولي  وي مانند بسياري از ملكه  . آهنين كه جانشين او شد    

توانست بين پسران خود پسر دوم را به سمت خاني انتخـاب            ) مادر چنگيزخان 
) ماننـد قوريلتـاي مغـولان چنگيزخـاني       (او مجلس بزرگي از ملـت خـود         . كند

1 . A- pao-ki
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 گذاشت تا آنان پـسر دومـش را انتخـاب           ترتيب داد و انتخاب را برعهدة شورا      
يهـا  در فاصلة سال ،تاريخ چين و تاريخ ختاييان    . تر بود كنند، كه فردي شايسته   

در اين ميان،   .  چنگيزخان كاملاً با يكديگر درآميخته است       ميلادي تا حملة   924
. ها قبايلي وحشي بودند كه تحت فرمـانروايي ختاييـان درآمـده بودنـد             جورچه

شـده و متمـدن بودنـد؛ حـال آنكـه           واقـع چينـي   مغولاني عاقـل و بـه     ختاييان،  
هاي اوسوري  هاي خالص بودند و پشت سر ختاييان در جنگل        ها بدوي جورچه

ديري نگذشت كـه قـدرت      . كردندواقع در شمال شرقي منچورستان زندگي مي      
آنان به حدي رسـيد كـه تمـامي منچورسـتان را دردسـت گرفتنـد و توانـستند                   

ايها، سلسله آنگاه با هدايت عاقلانة چيني    . ن ختاييان را مسخر كنند    نشيسلطنت
اين سلـسله بـه     . نام گرفت » آلتون چون «منظم با سيماي چيني پديد آوردند كه        

قـدرت  . )226ــ   245: 1353گروسـه،   (زبان چيني با نام كين مشخص شـده اسـت           
 خراجگـزار   تدريج به جايي رسيد كه حكومت چين جنوبي را        امپراتوري كين به  

رسيدن چنگيزخان و تهاجم نيروهاي مغول قدرتامپراتوري كين تا به . خود كرد 
.به سرزمين چين، همچنان با اقتدار بر نواحي شمالي چين حكمراني داشت

ها يا امپراتوري كين آن بـود       از نتايج مهم تصرف شمال چين توسط جورچه       
گـرفتن  بـا پايـان  .  داده شـد  ها بر مغولستان خاتمه   كه به حكمراني مستقيم چيني    

هـا و تأسـيس امپراتـوري كـين در مغولـستان، خـلأي قـدرت                حاكميت ختايي 
وجود آمد و رؤساي قبايل صحراگرد و ازجمله اجداد چنگيزخان به رقابت با             به

قوا كه چنگيزخان خـود را      خان فرزند ششم آلان   تا آنكه قبل  . يكديگر برخاستند 
كـرد و   تنـاوب دوستــي و دشـمني مــي        خان به ندانست، با آلتو  از احفاد او مي   

هـاي شديدي با مغولان پيدا كرد و متحمل خسارات زيادي          سـرانجـام درگيري 
)66() به بعد218، از ص 1ج: 1373همداني، (. شد

تبار بودند؛ لـيكن حـين دو قـرن    ـ مغوليكه پيشتر اشاره شدـ چنانختاييان  
سوسي خوي و خلق و خصلت چيني طور محتسخير و تسلط بر منطقة چين، به   

شده مهاجران آنها با اينكه در تركستان و درميان مردم ترك مسلمان          . يافته بودند 
دادنـد و بيـشتر     زيستند، تمايلي به اسلام و فرهنگ عرب و ايراني نشان نمي          مي

از سوي ديگـر،    . توجهشان به فرهنگ چيني بودايي يا كنفوسيوسي معطوف بود        



 تاريخة، ويژفرهنگ132

اقامت ) دزيمساي امروز (باليغ  در ناحية تاريم تورفان و بيش     تركان اويغوري كه    
بـر خـلاف آنـان،      . شمردندگزيده بودند، كيش بودايي و نسطوري را محترم مي        

 كه قرن بعد آمدنـد و در جنـوب غربـي و مغـرب كاشـغر و                  )67(تركان قراخاني 
 توطن گزيدند، با قبول اسلام وضـع و حالـت آن   )69(گول و ايسي  )68(منطقة ايلي 

مسلمان كردن مردم مرادف بود با ترك كردن اهـالي؛ و       . سرزمين را  تغيير دادند    
هرچنـد  . ديگر هيچ چيز از گذشتة اين قسمت از آسياي مركزي برجـاي نمانـد             

قرن چهارم تا ششم    / قراخانيان از اواسط قرن دهم تا آغاز قرن سيزدهم ميلادي         
درسـتي   خانـدان بـه    هجري قمري در كاشغر تسلط داشتند، مبدأ و منشأي ايـن          

اي از تغزــ اوغوزهـايي      كند كه آنان قبيله   بارتولد اشاره مي  . شناخته شده نيست  
اولـين قراخـان، بغراخـان    . هـا گرفتنـد   را از قرلق)70(اند كه ناحية بلاساغونبوده

او كسي  . ، وفات يافته است   .  م 955. / ق. ه 344پادشاه كاشغر است كه حدود      
در . )96: 1376بارتولـد،  (دين اسلام مـشرف كـرده بـود         است كه قبيلة خود را به       

، قراخانيان دوبار سمرقند و بخارا را       .  م 999 تا   992./ ق.  ه 389 تا   382فاصلة  
 سامانيان نتوانستند مردم را بـه جنـگ   ،اشغال كردند و از آنجا كه مسلمان بودند      

.با ايشان وادارند

قراختاييان
حكومت ليائو چين كه در تـاريخ چـين         امة  قراختاييان دودماني هستند در اد    

دودمان ليائو كه حكمرواي سرزمين شمال شرقي و        . اندآن را ليائو غربي خوانده    
. دسـت قبيلـة نـوجي منقـرض شـد          ميلادي بـه   1125شمالي چين بود، درسال     

 اعـضاي    از 1يلوداشيباقيماندگان اين دودمان به طرف غرب مهاجرت كردند و          
 مـيلادي، تأسـيس مجـدد ليـائو را          1131ودمان، به سـال     خاندان سلطنتي اين د   

در متون تاريخي فارسي و اسـلامي، خانـدان ليـائوي غربـي بـا نـام               . اعلام كرد 
 خانـان   يعني خان ِ»گورخان«قراختا و يلوداشي ـ مؤسس اين دودمان ـ با لقب   

. لقب عمـومي پادشـاهان قراختـايي شـد    » گورخان«بعد از آن،    . ثبت شده است  

1 . Yelu Dashi
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536دادن سلطان سنجر سلجوقي در جنگ قطوان، به سال اييان با شكست  قراخت
هجري قمري، قدرت و قلمرو خود را از كاشغر و ختن تا ماوراءالنهر گـسترش          

سـرانجام،  . هاي عصر درآمدنـد صورت يكي از نيرومندترين حكومت  دادند و به  
انداخت  هجري قمري بر607سلطان محمد خوارزمشاه، دولت قراختاييان را در      

؛ 86 ـ  93، ص2ج : 1334؛ جويني، 95–97، ص 2 و ج 261، ص 1ج : 1342جوزجاني،(

عنـوان حائـل و نيـروي دفـاعي، در          قراختاييان بـه  . )25، ص   3ج  : 1333خواندمير،  
برافتـادن  . جلوگيري از پيشرفت اقوام تاتار و مغول در خاك ايران مـؤثر بودنـد             

ا بـراي هجـوم مغـول بـه ايـران همـوارتر       اين دودمان، از عـواملي بودكـه راه ر     
غفـاري،  (بنا به نوشتة قاضي احمـد غفـاري، قراختاييـان مـانوي بودنـد        . ساخت

1343 :166.(

زبان فارسي، زبان رسـمي در ديـوان و دربـار قراختاييـان بـود و منـشيان و                   
 اديـب و  نظـامي عروضـي  ـ  . ييان اشتغال داشتنددبيران بزرگ به خدمت قراختا

 در مقالة هنـر دبيـري و نويـسندگي در كتـاب             شناس مشهور ـخنه و س  نويسند
عنـوان نمونـة     ختايي به يكي از كارگزاران خود را به        ، نامة گورخان ِ   چهار مقاله 

...  «:آن نوشته است  عالي فصاحت و بلاغت در زبان فارسي ذكر كرده و دربارة          
نظـامي  (» ...امههزار مجلد شرح اين نامه است، بلكه زيادت؛ من مثل اين كم ديد            

اي از قراختاييان نيـز از سـال    تيره.)56 ـ  58 و تعليقات ص 37 ـ  38: 1333عروضي، 
خانيـه در كرمـان    هجري قمري با نام قراختاييـان كرمـان يـا قتلـغ     703  تا    619

خـان، از    ملقب به قتلغ   ،حاجبمؤسس قراختاييان كرمان، براق   . حكومت كردند 
 پسر سلطان محمد خوارزمـشاه بودكـه بنـا بـه            الدينامراي بزرگ سلطان غياث   

 آمده است، برحسب تـصادف و اتفـاق بـه           مجمل فصيحي شرحي كه در كتاب     
ـ چنـان كـه در   حاجببراق. )295، ص 2ج  : 1339 خوافي،   يفصيح(سلطنت رسيد   

، بنيانگـذار دودمـان   ده ـ نوادة يلوداشي گورخان بـزرگ   آم)71(العليسمطكتاب 
برخي از زنان مشهور ايـن خـانواده ماننـد          . ربي، بوده است  قراختاييان يا ليائو غ   

خاتون، نقش مؤثر و كارسازي در امور اقتدار اين حكومـت   خاتون و پادشاه  قتلغ
: منشي كرماني مي نويسد. اندداشته

تركان بـود و    تركان كه از قتلغ   بيبي... الدين سلطان   فرزندان دختر قطب  
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خاتون نامزد اردوي اباقاخان پادشاه... او را به عضدالدين امير حاجي داد
سلطان كه به شاهزاده بايـدو      تركان خواهر اعياني سيورغتمش   قتلغ... شد

. خاتون كه در حبالة معزالدين ملكشاه بن اميرسام درآمـد         يولقتلغ. دادند
) 70 ـ 79 و 36ـ 39. :  ش1328منشي كرماني، (

اقوام و قبايل شاكلة مغول

هاالف ـ مغول
بـه  .  اسناد و منابع قديم و كتيبة اورخون، نامي از مغولان برده نشده است             در

هـا  مغـول . نام مغول نخستين بار در دورة سلسلة تانگِ چين برخورد شده است           
 در شمال شرقي مغولستان     )73( واقع در كوه بورقان قلدون     )72( اونون ةبين رودخان 

تر اشـاره شـد،     كه پيش نچنا. كردند بيابانگردي مي  )74(خارجي امروزي و كرولن   
ها قبل از اينكه قبايلي تحت لواي چنگيزخان ظاهر شوند و نام خود را به               مدت
هاي مغولي بدهند، از عشاير و قبايلي در تاريخ نـام بـرده شـده               اي از گروه  عده

زبان مغـولي   . كردندهاي مغولي صحبت مي   طور قطع و يقين به زبان     است كه به  
آنـان  . هاي سفيد ذكر شده است ، آوارها و هياكله يا هون     ها پي يندر پيشينة سي  

اند كه جايگاه حيوانـات خزپوشـي       هاي سيبري دانسته  را ساكنان تايگا يا جنگل    
هاي مربوط بـه مغـولان كـه در    افسانه. مانند خرس و كفتار و روباه و گرگ بود     

ز مورخـان   اي ا گفتة پـاره  االله همداني نيز به    آمده و رشيدالدين فضل    تاريخ سري 
رنگ تاريخي به آن داده است، دور از ذهن نيست؛ اگر تـصور شـود مردمـي از          

 كه از ختاها شكست خـورده و در   )75(قونساكنان و پناهندگان به صحراي اركنه     
آنجا مقيم بودند، به حيث بيابانگردي و محـشوربودن بـا حيوانـات و احـشام و       

آهـوي  (و قـواي مـرال      ) كـستري گرگ خا (تاچينو  بر  يي چون   هايان، نام چهارپا
سـركردگان و يـا فرزنـدان خـود گذاشـته            بر )1: 1350،  هيوان چائوئي ش  ()وحشي

الاصـول بـر همـين منـوال بـوده          هـاي مغـولان علـي     باشند، چنان كه نامگذاري   
ها پس از شكست از تركان، بـه دشـت          شده، مغول  بنا به روايات ضبط    .)76(است

توان قرن سـوم يـا چهـارم    كه آن را حدوداً مي   اركنه قون پناه بردند و در زماني        
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برطبق روايـت   .  )77(هجري دانست، وارد نواحي رودهاي اونون و كرولن شدند        
نـام   كـه پـسري بـه   ل فرزند برتاچينو و قواي مارال  ـ مغولان از نستاريخ سري،

دنيـا آمـد    خان بود و در كنار سرچشمة رود انون در كوه بورقان قلدون به            بتچي
از اينـان، فرزنـداني پـرورش يافتنـد كـه يكـي از آنـان دوبـون         .  بودند  ـ)همان(

 كـه   )79()3و2همـان، ص    (وي با آلان قـوا      . نام داشت ) دوبون تيرانداز  ()78(مارگان
از او دو . دوبون مارگان زياد عمر نكرد. ـ ازدواج كرد  زني از قوم قورولاس بود    

گفتـة  ي مانـد كـه بـه       بـاق  )همـان (1بوگونوتـاي و بالگونوتـاي    هـاي   پسر به نـام   
لـيكن ايـن   .  دادند را تشكيل)3همان، ص ( ايل دوربان تاريخ سريرشيدالدين و  

گفتة رشيدالدين و   دنيا آورد كه به   بانو پس از درگذشت شوهر، سه پسر ديگر به        
اش تابيدن آسا از نوري كه از روزن خيمه به شكلي معجزه   تاريخ سري، نقل از   به

 و ايـن، داسـتان ملـي        )80(انـد  يافته بود، به دنيا آمـده      گرفته بود و به رحمش راه     
) جربودن(قوا كه بر اين سياق پديد آمد، بودنچر         فرزند سوم آلان  . مغولان است 

فرزند اوبوقا و جد هشتم چنگيزخان بود كـه يكـي پـس از ديگـري فرزنـداني                  
 را   در كنار يكديگر عشاير مختلـف مغـول        ، و به گفتة رشيدالدين    ؛دنيا آوردند به

 رشـيدالدين   ـ ـ پـدر چنگيزخـان    ـ ـبهـادر دربارة يسوكاي . )81 (اندشكل بخشيده 
؛ ليكن ييسوگاي بهادر كه پـدر  اندچنگيزخان و پدران او از قوم قيات      «: گويدمي
اند و  ه، و ايشان هم قيات    ادگيزخان بود، فرزندان او را قيات بورجقين لقب د        چن

)150، ص 1ج : 1373همداني، (» .هم بورجقين

اول بـود،   لفظ مغول در اصـل مونـگ      « گفتة رشيدالدين،    به :معناي نام مغول  
معناي مونگ به تركي بدبخت و در       . )148 ص   ،همان(» .دليعني فرومانده و ساده   

مادة اصلي اين واژه در مغـولي مونـگ اسـت و در    . تركي ميانه رنج و غم است     
 و ايـن نـشانگر آن   هاي مغولي هيچ واژة ديگري با مـادة مونـگ نيامـده           فرهنگ

است كه اين واژه غيرمغولي و نامي است كه همسايگان ترك يا چيني بـه آنـان                 
كه ذكرشد، زبان مغولي نام مغول، پيشينة قومي چنداني ندارد؛ ولي چنان . اندداده

بايـد اجـزا و     بنابراين، براي شناخت كامل اين قوم       . ازديرباز شناخته شده است   

1. Bâlgûnûtaĭ-Bûguntâĭ
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دهي بعـدي قـوم مغـول       وامي را كه در تركيب و شكل      ساير عشاير و قبايل و اق     
.اند، شناختدخيل بوده

ب ـ تاتارها 
صـورت تتـر و تتـار نيـز آمـده اسـت              نام تاتار در منابع فارسي و عربي بـه        

)82(.)21، ص 1ج : 1329جويني، (

قاي، يباقو، تتار و بسمل هـر يـك بـراي خـود زبـان               ... «: گويدكاشغري مي 
» .كننـد انه دارند؛ اما همه به زبان تركي فـصيح صـحبت مـي          جداگ] شايد لهجه [
گرديزي، تاتار را يكـي    . )126: 1342حدود العالم، ؛  988 و   744،  420: 1375كاشغري،  (

هـاي اصـلي از تتـار جـدا         گويد كه كيمـاك   كند و مي   ذكرمي )83(از قبايل كيماك  
 نيـز تلفـظ شـده    صورت تارتـار واژة تاتار به.  )257  ـ260: 1347گرديزي، (شدند 

معنـي  آمده از واژة تارتاروس به   توان اين نام را بيرون    است و در اين صورت مي     
چين (گفتة جويني، محل اقامت آنان از شرق به ولايت ختا            به )84(.جهنم دانست 

و از غرب به ولايت اويغوران و از شـمال بـه ولايـت قرقيـزان و نهـر                   ) شمالي
قبايـل  .  قوم تنگغوت و تبت محدود بوده اسـت        نكِاي و از جنوب به ولايت     سِلِِِِِ

آنـان در سـلك     . زيـستند و بـا هـم در جنـگ بودنـد           تاتار جدا از يكديگر مـي     
شـدند؛ و لباسـشان از   محسوب مـي ) سلسلة كين(خراجگزاران امپراتوران چين   

: 1329جويني،  (پوست سگ و موش و خوراكشان از گوشت همان حيوانات بود            

).15، ص 1ج 

اند؛ ليكن ذكر شده كـه براسـاس     ر، همة منابع سكوت كرده    اي تاتا دربارة معن 
معني مردمي بـوده اسـت كـه        اللغه در قاموس امپراتوري مغول، تاتار به      علم فقه 

دليـل چيرگـي پيـشين      رود كه به  لحاظ سياسي مغول شده بودند و احتمال مي       به
وهونگ، چائ. نوعي بر تمامي مردم مغولستان اطلاق شده استتاتارها، اين نام به   

هـا را بـا عنـوان تاتارهـا          مـيلادي، همـة مغـول      1221فرستادة دربار سونگ در     
.)70ـ 71: 1371مورگان، (توصيف كرده است 
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731ترين زمان در كتيبة اورخون مربوط به سـال          نام تاتار ابتدا و براي قديم     
تـرين بخـش     كـه كهـن    ـ ـ1تگينلنبشتة كـو  سنگميلادي به كار برده شده و در        

واژة تات هر از . معناي بيگانه آمده است تات به  ـهاي اورخون استتهنبشسنگ
هك ـشده است؛ چنان   قوم اطلاق مي   چند گاه براي هر قومي به اقوام بيگانه با آن         

انـدك واژة تـات بـار       ناميدنـد و انـدك    تركان مسلمان، غيرمسلمانان را تات مي     
و درواقع ممكـن نيـست      آميز خود را از دست داده است        معنايي منفي و توهين   

تاتار قومي باشد كه خـود را بـدين نـام ناميـده باشـد بلكـه در روزگـار كهـن                      
هاي ديگر جدا از خود را كه شـايد آنـان نيـز از تركـان                 قوم ،هايي از تركان  قوم

.خواندند تاتار مي،اندبوده يا نبوده
سي (تاتار  ـ اولين بار از تاتار به صورت اتوز  كه ذكر شددر اورخون ـ چنان 

نـام بـرده شـده اسـت كـه در ناحيـة كـرولن               ) نـه تاتـار   (و توقوز تاتـار     ) تاتار
دانـد كـه    رشيدالدين هم آنان را خراجگزاران امپراتوري ختاي  مـي         . زيستندمي

، 1ج: 1373همداني،  (اندهكردسركوب  آنان را    لشكر ختاي    ،اندهرگاه عصيان كرده  

 و در انـد؛ تنـدخو،  جثـه داشـته   و قـوي ؛ اسبان ابلـق )315: 1353،؛ گروسـه  76ص  
محابا بودند وكينه و غضب و حسد بر طبيعـت و خـوي ايـشان             شمشير زني بي  

غلبه دارد و از آنجا كه در هنگام اتحـاد و اتفـاق بـا يكـديگر غيرقابـل اسـتيلا                     
: 1373همـداني،  (هنـد  دادند كه نام تاتار برخود ن   شدند، ديگر تركان ترجيح مي    مي

).77، ص 1ج

توتـوق لئـوت    : كنـد قسيمات تاتار را رشيدالدين به اين صـورت ذكـر مـي           ت
 تاتـار، كـويين تاتـار، تـرآت تاتـار، برقـوي            )87( تاتـار، چغـان    )86(، الچي )85(تاتار
ها تاتارهـا را برحـسب درجـة تمدنـشان بـه سـه گـروه تقـسيم                 چيني )88(.تاتار
ن بودنـد و    كه از همسايگان آنها در پشت ديـوار چـي         تاتارهاي سفيد : كردندمي

ظاهراً تمدني قابل توجه داشتند؛ تاتارهاي سياه در شـمال صـحراي گبـي،  كـه        
كردنـد؛ و   زيستند و مبلغان نسطوري درميان آنها تبليغ مـي        مانند چادرنشينان مي  

و اوقات خود را در جنگـل بـه         كردند  تاتارهاي وحشي كه در شمال زندگي مي      
از اين ميـان، تاتارهـاي سـياه        . ندگذراند وحشي مي  هايشكار و گردآوري ميوه   

1. Kültegin
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مغولستان امروزي را اشغال كرده بودنـد و بـا وجـود            ةترين قسمت منطق  وسيع
عنـوان بازرگـان وارد   انـشان فقـط بـه   ر، كـه نمايندگ   تتماس دائم با ملل پيشرفته    

بروكلمـان،  (غيير باقي ماندند    تنخورده و بي  شدند، همچنان دست  سرزمين آنها مي  

1346 :345(.
ترين قبايل مغولستان بودند كـه البتـه رقبـاي نيرومنـد و             تارها احتمالاً مهم  تا

از آنجا كـه سـاختاري كـه        .  داشتند )90(ها و نايمان  )89(هاتري مانند كرائيت  جدي
باشـد، در مغولـستان وجـود نداشـت و      » حكومت مركزي «حتي نزديك به يك     

 ـ          ساختار قبيله  شين جنگجـويي   اي نيز آشكارا ساختاري سـيال بـود، هـر صحران
هاي ديگر، برتري   توانست پيرواني را گرد خود جمع كند و با حمله بر گروه           مي

ايشان ثابت كند؛ كاري كه تموچين جوان، جنگجو و گـستاخ انجـام             خود را بر  
.داد

 در ،خواندنــدمــي» مــردم جنگــل«تاتارهــاي وحــشي كــه مغــولان آنهــا را 
ربي مغولستان با سـرگرداني  هاي سرزمين شرق درياچة بايكال و شمال غ       جنگل

.مذهب بودندكردند و آنان نيز شمنيزندگي مي
تاتارها گرچه نيرومندترين قبيلة مغولـستان بودنـد، بـر تمـامي آن سـرزمين               

كه دانند درحالي ها خاندان چنگيز را از تارتارهاي سياه مي       چيني. تسلط نداشتند 
قـول رشـيدالدين،    بـه . نـد ا او را جزء قبايل وحشي قلمـداد كـرده         ةمغولان طايف 

همـداني،  ()91(يسوكاي بهادرـ پدر چنگيزـ با زني از تاتارهاي سفيد ازدواج كـرد           

اين تاتارها به احتمـالي تحـت تابعيـت اويغورهـا، دولتـي      . )162، ص   1ج  : 1373
تشكيل داده بودند و بعدها اهميت بيشتري يافتند و همـراه بـا اويغورهـا عليـه                 

نـام مغـول بعـد از نفـوذ چنگيـز در سراسـر              . اشتندها سر به شورش برد    ختايي
تاتارها كه خود بـه اقـوام مختلفـي         . مغولستان، بر تمامي اقوام ناحيه اطلاق شد      

 قبايل و اقوام ديگـر كـه چنـدان      ة در بين مغولاني كه از اتحادي      ،شدندتقسيم مي 
تقـورات، قيـات، اويـرات، تومـات و غيـر آن،            قاهميت نداشتند ماننـد جلايـر،       

حيل شدند و چنگيز نام مغول قديم را احيا كرد و آن نـام را بـر قـوم خـود       مست
خـان جـد ســوم   خـان پـسر قبــل  قوتلــه(؛ نـامي كــه پـس از خوتولاقـاآن    نهـاد 

، ص  2ج: 1352؛ بارتولـد،    12: 1350؛ يـوان چـائويي شـه،        248همـان، ص    ()چنگيزخان
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شـايان  .  بـود  در سرزمين مغولستان از ميان رفته و به فراموشي سپرده شده           )793
ذكر است كه مغولان و اقوامي كه بدانان پيوسته بودند، در اسـناد رسـمي چـين            

. حال آنكه در مغولستان به دادا يا تاتاران معروف بودند      ،شدندمغولان ناميده مي  
وسـيله خويـشتن را جانـشين    تموچين نام مغولان را بر قوم خود نهـاد و بـدين        

.خان اعلام كردقوتله
)92(دهم ميلادي، مغولان خـالص و واقعـي بـه چنـدين اولـوس             در قرن دواز  

ه با همـسايگان    كاين قبايل مستقل، گذشته از زدوخوردهايي     . تقسيم شده بودند  
. خود مخصوصاً تاتارها داشتند با يكديگر نيز درنبرد بودند

و عـشيرة  هـا   اي كه چنگيزخان از آن ظهور كرد، به قبيلة بـورجيگين          خانواده
: بعد از چنگيز، قبايل مغول را به دو گروه تقـسيم كردنـد            .  داشت  تعلق )93(قيات

)94(»نيرؤن«گروه اول را    . يات نبودند آنها كه از عشيرة قيات بودند و آنها كه از ق          

 عـشايري  .نامنـد مي)95(»درلكين«يعني فرزندان روشنايي و پاكان و گروه دوم را  
اورود، منكقوت،  يجيوت، تا : عبارت بودند از   ،شدندها محسوب مي  ز نيرون اكه  

، 1ج: 1373همـداني،   (جوايرات، بـرولاس، بـارين، دوربـن، سـالجيوت و قتقـين           

ــدو عــشايري كــه جــزء درلكــين؛ )44ص ــد از،هــا بودن نكــوز، :  عبــارت بودن
اوشين، سولدوس، اولقونت، قورولاس، اكيراس، قنقرات      نگقت، قوزنجين، اوريا

همـان،  (زيـستند ديك تاتارها مـي   كه در جنوب غربي طرف خينگان شمالي و نز        

.)44ص 

هانوشتپي

 در زبان مغولي اسم خاص نيست، بلكـه يـك اصـطلاح عمـومي               (Gobi)گبي  . 1
هاي پراكنـده روي آن را پوشـانده        دربارة قطعه زميني كه از گل سخت است و سنگ         

هـاي  شرق آسياي مركزي در جنوب مغولستان مجاور اسـتان        صحراي گبي در    . است
.  متر است1200 تا بالاي 800ارتفاع آن از . سين گيانگ و كان سوي چين واقع است       

)1677، ص 6ج : 1371معين، (. اين صحرا در منطقة سردسير واقع شده است

ي بخشي از ناحية جنگلي پر از درختان كاج و سـرو در سـيبر  (Taiga)تايگا . 2
اين اصطلاح به نواحي مشابهي هم كه در        . پوشاندهاي آرال را مي   است كه بيشتر كوه   
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 ـ. شـود  قسمتهاي جهان وجود دارد، اطلاق مي     رساي  تايگـا يـا جنگـل سـيبري،     ةناحي
: 1361ساندرز، (. جايگاه حيوانات خزپوشي مانند خرس و كفتار و روباه و سنجاب بود

)51 و 21

بـاتور ناميـده   خت مغولستان خارجي است كه امروزه اولان   اورگا، نام سابق پايت   . 3
هـاي اعزامـي اكتـشافات شـمال مغولـستان، قبـر يـك              در اين ناحيه، هيئت   . شودمي

) غـزاران رم(در اين قبر، مقداري مفرغ از هنر استپي . نو را كشف كردشاهزادة هيونگ 
 ـ  در منـسوجات يافتـه    . دسـت آمـد   و چندين قطعه منسوج پـشمي بـه        صاوير شـده، ت

ها ديده شود كه در آنها خصوصيت هنر سيت و سارمت       شدة حيوانات ديده مي   نقاشي
)889: 1353گروسه، (. شودمي

تر است، در كنار صـحراي      يك صحرايِ از گبي كوچك    : مكانتكلاماكان، تكله . 4
. هواي اين ناحيه براثر طوفان گرد و غبار در تابـستان غيرقابـل تـنفس اسـت                . كاشغر

)27: 1342، حدودالعالم ؛ 28:  1365رضا، (

كيانـگ در شـمال     ناحية غـرب چـين در شـمال سـين         : )Dzungarie(زونگاري. 5
كند و پايتخت تغز غـز در       تيانشان  و تيانشان ترفان را از زونگاري در شمال جدا مي           

)28 : 1342 ، حدودالعالم(. نزديكي آن واقع بوده است

معنـاي  عنـاي فلـك نيلگـون و از آن بـه          م اصطلاحي است به   )Tangri(تنگري  . 6
. گرديد؛ خدايي كه وجودش آسماني و فـوق انـساني اسـت   خداي مطلق نيز افاده مي    

را نمـودار و    ) آسمان جاويـدان  (معناي خداي تعالي و مونگكا تانگري       تاب تنگري به  
 چون خورشـيد، مـاه،      آسمان،هاي گوناگون   عناصر و جلوه  . دانستندمظهري از او مي   

، 1ج: 1367بيـاني،   ( . كردنـد رگان، كسوف و خسوف و رعد و برق را پرستش مـي           ستا

)2ص

اين روحانيـان و درعـين حـال جـادوگران، واسـطه و             : جادوگران و روحانيان  . 7
ها درحال )شامان(عبارت ديگر، شمن به. هاي مرموز بودند  ميانجي بين مردم و قدرت    

آميـز آن   وساطت و شفاعت، نظـر محبـت      كردند و با    جذبه با ارواح ارتباط برقرار مي     
غالب قبايل ترك و مغول عقيده داشتند كه جهان مرئي پـر            . كردندارواح را جلب مي   

بشري و يا ارواح غيرمرئي است و در بالاي اين نيروها آسـمان آبـي               از نيروهاي فوق  
)39: 1363كارپن ، (. جاويدان قرار دارد

گفتن از خاقـان تـرك از وي   نگام سخنهشابه، ساوه شاه است كه فردوسي به. 8
:ياد كرده است
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ي را ندادند راه ـادويــه آن جـكشاه نگه كرد زان رزمگه ساوه
)365: 1970، شاهنامه(

تاريخ طبري  ولي در    )365: 1970،  شاهنامه(شاه ناميده   فردوسي، خاقان ترك را ساوه    
.شابه آمده است

واژة. صورت منكقلي منغلي، منقلاي نيز آمـده اسـت  در منابع فارسي به   : منقله . 9
معناي پيشاني، سر، رئيس، سردار، فرمانده، رهبـر و         اصلي، منگلاي در زبان مغولي به     

امـين،  شـريك   (. معناي طليعة سپاه ، مقدمه بر سپاه، پيـشرو سـپاه اسـت            در اصطلاح به  

1357 :226(

زبان مغولي درآمده و در فارسي       واژة چيني كه به    )sangum(سنگوم  : سنگون  . 10
معناي توفق و برتري و لقبي براي شـاهزادگان و دوم  اول به. سنگون ضبط شده است  

همداني، (هاي اورخون آمده است     نبشتهمعني سپهسالار و امير كه اولين بار در سنگ        به

خـان  اونـگ . )396، ص   1همان، ج   (خان بود    سنگون پسر اونگ   ). ح 2095، ص   3ج: 1373
لقب پادشاه نيرومند قبايل كرائيت بود كه ازطرف پادشاهان ختـاي بـه او داده شـده،                 

).117، ص 1همان، ج (. اصل چيني واژة وانگ به معني شاه يا فرماندار است

ين در چنـد جـاي      رشـيدالد . احتمالاً ديـوار چـين اسـت      : اونگو، انكو، اتكو   . 11
؛ مـثلاً   )131، ص   1ج  :  1373 همـداني،    ←( دربارة آن توضـيح داده اسـت         التواريخجامع

موضع قنقرات حدود انگو است كه بر مثال سد اسـكندر ميـان ممالـك               ... «: گويدمي
).159، ص 1ج همان، (» ...اندختاي و ولايات مغول كشيده

سـاز    شناسة فعـل    la+ گ باران   سن= جدا   ()Jadalamishi(←جدالميشي     . 12
، سـنگ    )ي مـصدري فارسـي    + شناسة فعل ماضي تركـي      = ميشي  + تركي و مغولي    

شود  يده است كه بر آب نهادن آن با آييني ويژه سبب ريزش باران و برف مي   ~جده  
( =  سـنگ يـده   باورداشت سنگ باران، سنگ جـده،     . و از باورهاي كهن تركان است     

به عربي و ادبيات فارسـي، سـغدي        ) و جده جيلايون در مغولي    حجرالمطر در عربي    
در . واژة جده يا يده برگرفته از جادوي فارسي است        . چيني و اروپايي راه يافته است     

معنـاي جـادوگر بـوده     بـه )Yatu(فارسي ميانه، جاتوك ـ جادوك و در اوستايي ياتو  
 حواشـي،  3ج : 1373اني ، همد(. صورت جاتوك به ارمني درآمده است اين واژه به  . است

)2127ص 

. ناميدند مي)kama() قاما(توركيوت هاي باستاني، شمن را كاما . 13
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در زبان مغولي، گرگ را شينو      . اندمعناي گرگ دانسته  را برخي به  » آشينا«واژة  . 14
يـا  » آشينو«بدين روال، واژة    . در زبان چيني، نشانة احترام است     » آ«پيشوند  . گويندمي

اين واژه در نوشتة ابوالحسن مـسعودي       . معناي گرگ محترم و نجيب است     به» ناآشي«
)130 :1356مسعودي، (. آمده است» سانه«ها  و در بعضي نسخه»نشانه«صورت به

و چنان شـد    ... «: گويدمحمدبن جرير طبري در ذكر پادشاهي بهرام پنجم مي        . 15
... دانـست  كارهاي ديگر برتـر مـي      كه بهرام پس از پادشاهي، سرگرمي و تفريح را از         

اندازي به قلمرو وي افتادنـد؛ و نخـستين كـسي كـه بـه      شاهان اطراف به طمع دست    
دينوري نيز . )621ص  ،  2ج  : 1352طبري ،   (» ...جويي افتاد، خاقان ترك بود    انديشة ستيزه 

او پادشاهان اطـراف بـه كـشور    ... چون كار پادشاهي بر بهرام مسلم گرديد      ... «: گويد
ابومحمـد  . )59 ـ  60: 1346دينـوري ،  (» ...خاقان ترك نخستين كـسي بـود   . طمع بردند

بلعمـي،  (بلعمي هم مشابه سخن طبري را آورده و از خاقان ملك ترك نام برده اسـت          

گويد و در بـسياري مـوارد تـرك و          اما فردوسي از خاقان چين سخن مي      . )1959120
:آميزدتوران و يا ترك و چين را درهم مي
      ز چين و ختن لشكري برگزيـدها شنيد      چو خاقان چين اين سخن

      كسـي را نـيـامـد ز بـهـرام يـاد  درم داد و سـرسوي ايـران نهــاد
)386، ص 7ج : 1968، شاهنامه     (

خوارزم پايگاه مهم مسلمانان درمقابـل جبهـة گـسترده و      ازجملة اين نواحي،    . 16
: 1368اصـطخري،  (دشوار تركستان بود كه تا اسپيجاب و سرحد فرغانه امتـداد داشـت     

بردنـد، نقـش فعـال      خوارزم در دفع تركان، حتي آنجا كه به خزران هجوم مـي           . )229
انـدازي را   پيشه و آشنا به فنون جنگ و تير       اين موقعيت حساس، مردي غازي    . داشت

در نتيجه، آرامش و امنيتي . )122 ـ  123: 1342حـدودالعالم، (در خوارزم تربيت كرده بود 
خـوارزم، مركـز بازرگـاني    . پديد آمد كه در ساية آن، اقتصاد و تجارت رونق گرفـت        

اصـطخري،  (داد   مردم را تشكيل مي    بردگان ترك، صقلاب، و خزر بود كه درآمد عمدة        

.)238 ـ 239: 1368
هـا  آنان بعد از هون   . ، اصل و منشأي تونگوزي دارند     )sien-pei(ـ پي   ينسي. 17

هاي نام اين قوم فقط ازطريق نوشته     . ظاهر شدند و مغولستان شرقي را تسخير كردند       
اينان در قرن اول ميلادي در مغولستان مستقر شدند         . شده است چيني براي ما شناخته   

)34: 1376بارتولد، (. حي جنوب چين بنياد نهادندها چندين سلسله در نواو مانند هون
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ــان   . 18 ــان و كهنگ ــان ، كنگ ــرحدي  )khingan(خينگ ــة س ــرين نقط ،  در دورت
.منچورستان و مغولستان شرقي قرار داشت

، رودي است در تركـستان شـرقي كـه از قراقـروم سرچـشمه         )Tarim(تاريم  . 19
)Lob-nor( ـ نـور   رياچـة لـب  ساختن شهر ياركنـد وارد د گيرد و پس از مشروبمي

.شودمي
نوها در پايان قرن سوم پيش از ميلاد، هماننـد قـدرتي مخـوف ظـاهر       هيونگ. 20

 چين براي جلـوگيري از خطـر آنـان،          )Ts`in( تسين   طوري كه باني سلسلة   شدند؛ به 
آنان مغولستان خارجي  . پايان رساند بناي ديوار عظيم چين را كه ناتمام مانده بود، به           

. و داخلي را تحت قدرت داشتند و اقامتگاه پادشاه آنها نيز در اورخون قـرار داشـت                
)56 ـ 126: 1353گروسه ، : به. ك. براي اطلاع بيشتر،  ر(

» آشينا«، قبايل ترك ساكن شمال چين را        )Tur-kiut(توركيو، توركيوت، ترك    . 21
د و از آنجا كه چينيان مخـرج  ناميدنمي» توـ كيو«صورت چينيان آنان را به  . اندخوانده

، صـورت صـحيح آن و    )Torkiu(» تـورك «و  » توركيـوت «يـا   » توركيـو «ندارند،  » ر«
اي از  اي است كه بعدها به مجموعه     معناي نيرومند و استوار، واژه    به» تورك«درنهايت  

 مـيلادي بـه شـمال    439هـا حـدود سـال    اين قبيله. هاي تورك داده شد   اقوام و قبيله  
)31: 1365رضا، (. ي در چين نقل مكان كردندصحراي گوب

. اي اسـت در مغولـستان عليـا       ، نام رود يا ناحيه    )Orkhon(اورخون يا ارخن،    . 22
هـايي بـه خـط      نبـشته درة اورخون در قديم، جايگاه برخي قبايل ترك بوده و سـنگ           

 تـرك   ارخوني در آنجا يافت شده كه ازجمله نادرترين آثار تاريخي باقيمانده از اقوام            
اين كتبيه به مردمي تعلق دارد كه بـراي اولـين بـار در تـاريخ، خـود را تـرك                     . است

 ميلادي است كه  630 ـ 680سالة هاي كتيبة ارخون دربارة دورة پنجاهنوشته. اندناميده
: 1376بارتولـد،   (. هاي خاوري تحت سيطرة امپراتوري چيني قرار گرفتند       طي آن، ترك  

16(

ايـن واژه در زبـان چينـي    . )Jou-jan(يا ژوژان )Jouan-Jouan(ژوان ـ ژوان  . 23
)29: 1361ساندرز، (. معناي چادرنشين بي نام و نشان استبه

409 ـ  To-pa-Seu() 423(،  پسر تو ـ پـا ـ سـو   )To-pa-Tao(تو ـ پا ـ تائو . 24
هــا را بــه ژوانخاقــان ژوان.  م425بــر تخــت نشــست؛ و در .  م452 تــا 423، از .)م

)129: 1353گروسه، (. اقامتگاهش در اطراف اورخون عقب نشاند
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سـئي در  اي در سـاحل شـط ينـي   گرفتن آنها، هنر و صنعت تازه   مقارن قدرت . 25
اين هنـر و صـنعت را       .  شكفته شده است   )Minosinsk(سيبريه، اطراف مينوسينسك    

 كمربند، حلقه   آلات، لوحة اند شامل مقداري زينت   ناميده» هنر سواركاران صحرانورد  «
و گيرة مفرغي، دهانة اسب، ركاب اسب، كارد و دشنه و شمشير و نيزه و زين اسـب             

)136: 1353گروسه ،(. كه در موزة مينوسينسك و در هلسينكي موجود است

اي بودند ترك و مغول كه ظاهراً جنبة مغـولي آنهـا            هاي هفتاليت، عشيره  هون. 26
 يعنـي آلتـايي   (Kin – chan)ي آنان، كين ـ شان  مبدأ. بر جنبة تركي غالب بوده است

. بوده است
ها گرگ بوده نويسان چيني، جد اعلاي توكيوها يا توركوتبنابر عقيدة سالنامه. 27
محل و مـأواي آنـان در آغـاز         . اندنوهاي كهنسال آنان از اولاد و احفاد هيونگ     . است

. كردنـد آنجا فولادسـازي مـي    قرن ششم ظاهراً در منطقة آلتايي بوده است و آنان در            
گرگي شير داده است و او چون به سن بلوغ رسيد،           ترين جد اعلاي آنان را ماده     قديم

دنيا آمدند كه جملگي در غـار  با اين ماده گرگ جمع شد و از اين وصلت، ده پسر به          
گـرگ كـه از طـلا       در نوك تيرك پرچم توكيوها، سر يـك مـاده         . مادري متولد شدند  

. ناميدنـد نـصب گرديـده بـود و محـافظين شـاهان را نيـز گـرگ مـي                 ساخته شـده،    
)33: 1365؛ رضا، 948، مقالة بارتولد، ص 1973، المعارف اسلامدايره(

. ، شاه قـسمت شـرقي امپراتـوري توكيوهـا بـود     )A-na-kouei(آـ نا ـ كويي  . 28
)158: 1353گروسه، (

553 ـ  572(ان موهان  پادشاهي خاق توكيوهاي شرقي در قلمرو خود از زمان.29
كه ظـاهراً از اواسـط      ) قيتان(تان  نام كي اي مغولي به  عشيره. به حريفي برنخوردند  .) م

 ميلادي، مغلـوب خاقـان   560در سال ) Leao-ho(قرن پنجم ساحل غربي لئااو ـ هو  
چو با كمال خضوع و خشوع دختر موهـان         در چين شمالي نيز پادشاه پي     . موهان شد 

نشيني كـه وارث    موهان در اين تاريخ در دو سلطنت      . جيت تقاضا كرد  خاقان را به زو   
: 1353گروسـه،  (.).  م565وفـات  (بودند، مقام سروري داشـت      ) توكيو(امپراتوري توپا   

161(

، رئيس و پادشاه توكيوهاي غربي است كه اراضي چراگـاه           )Istami(ايستمي   . 30
، رودي اسـت در شـمال شـرقي         ايرتيش.  را تحت نفوذ داشت    )Irtish(ناحية ايرتيش   

هـاي   كيلومتر و قسمت غربي روسية آسيايي؛ از دامنة كـوه          3540قزاقستان به درازاي    
.ريزد مي)Obb(گيرد و به رود اوب كيانگ سرچشمه ميآلتايي در شمال سين
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معني بهادر اسـت؛ كـه      ، جبغو، باتير، از ريشة زبان مغولي به       )Yabghu(يبغو   . 31
ايـن نـام بـرروي سـكة شـاهان كوشـان شـمال              . ي وجـود داشـت    پيش از زبان ترك   

كاربرد عنوان مزبور درنـزد دولتمـردان بـيش از عنـاوين         . هندوستان يافت شده است   
منزلـة حكمـران و فرمـانروا در    ترين كاربرد آن به قديم. خاقان و كاقان استفاده داشت    

 نيـز پـيش از آنكـه        حكمرانان خزرها .  قبل از ميلاد بوده است     220ها  امپراتوري هون 
عنوان يبغو پس از    . اندها قرار گيرند، اين عنوان را داشته      تحت حاكميت گوگ تورك   

)250: 1984فراي، (. سلجوقيان، كاربردي مترادف با بيگ پيدا كرد

سغديان، سـغد، ايالـت سـغد كـه همـان سـغدياناي قـديم باشـد، سـرزمين                   . 32
هاي رود زرافشان يعني رود      آب حاصلخيزي است ميان رود جيحون و سيحون كه از        

اند و همچنين از رودي كـه از        سغد كه شهرهاي  سمرقند و بخارا در ساحل آن واقع          
سغد، يكي از جهـات اربعـة       . شودگذرد، مشروب مي  كنار دو شهركش و نخشب مي     

شـود و اوج شـكوه آن در نيمـة دوم قـرن سـوم هجـري در زمـان                    دنيا محسوب مي  
جنگ خسرو انوشيروان بـا     . )489: 1337لسترنج ،   (ي بوده است    فرمانروايي امراي سامان  

:گويدفردوسي به اشاره مي. مرز ساختهياطله، ايران را  با تركان مستقر در سغد هم
اهـشالــده رده پيش هپتـــكشيز سغد اندرون تا به جيحون سپاه 

)157، ص 8ج : 1968، شاهنامه        (

 كيلـومتري شـمال غربـي     170كاشغر در مرز چين، مرز تركـستان شـرقي در           . 33
 قـرار دارد؛ نقطـة      كه تـابع رود تـاريم اسـت،       ) سوقزل(ياركند در ساحل كاشغردريا     

ويرانـة  . رو دائمـي اسـت    تلاقي سه كشور چين، تركستان و افغانـستان و راه كـاروان           
. گويندكيانگ ميامروزه اين ناحيه را سين. سو قرار داردغر قديم، در كنار نهر قزلكاش

)519: 1337لسترنج ، (

شابيرگان، شبرغان، شاپورگان، اشپورگان، ميان بلخ و مروالـرود جـزو ناحيـة             . 34
)198ـ 199، ص 1، ج 1352بارتولد، (. گوزكان بوده است

: 1361(و سـاندرز  ) 161 ـ  162: 1353(، گروسـه  )397: 1351(سن كريستن. 35
،  شرح و بسط كاملي دربارة چگونگي برقراري ارتباط بـين روم و تـرك و   )32 ـ  33

.اندنتايج حاصل از آن داده
ي س ـ مورخ بيزان )Théophylacte simo catta(از آنچه تئوفيلاكت سيمو كاتا . 36

 غربي به آرا و عقايد مغـولان       آيد كه آرا و عقايد توكيوهاي     كند، چنين برمي  ـ ذكر مي  
هاي جاري دربين چنگيزخانيان    حرمت آب . در قرون بعدي بسيار نزديك  بوده است       
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به جايي رسيده بود كه وضو و غسل را براي مسلمانان ممنوع سـاختند و شستـشوي         
كند كـه توكيوهـا فقـط    تئوفيلاكت همچنين ذكر مي   . اي شرايط بود  البسه نيز تابع پاره   

كننـد  پرستند كه خالق آسمان و زمين است و فقط او را خدا خطاب مي             يخدايي را م  
بعدها  نيز كيش مغولان بـر همـين         . كنندو براي او اسب و گاو و گوسفند قرباني مي         

سياق فقط براي آسمان مقام خدايي قايل است؛ و اين، ايمان مشترك ملل قديم ترك               
ية مـذهب شـمني تركـان و مغـولان          پا. )163: 1353گروسه ،   (دهد  و مغول را نشان مي    

دنيا از طبقـات متعـددي كـه بـرروي هـم قـرار دارد،        . بسيار سهل و ساده بوده است     
دهد كـه مركـز  نـور و         تشكيل شده است؛ و هفت طبقة فوقاني آسمان را تشكيل مي          

دهـد  هفت طبقه يا نه طبقة تحتاني نيز دنياي زيرزميني را تشكيل مي    . روشنايي است   
بين اين دو طبقات، سطح زمين اسـت كـه جايگـاه            . ت و تاريكي است   كه مركز ظلم  
آسمان و زمين، مطيع يك موجود بسيار عاليقدرند كه در بالاترين طبقة            . انساني است 

. شودناميده مي ) معناي آسمان و هم به معناي خدا      هم به (آسمان جاي دارد و تنگري      
همـان، ص   (زخاني نيز داخل شـد      اين عقايد و آرا تداوم يافت و حتي در قوانين چنگي          

166.(

 است كه ظـاهراً از زبـان چينـي گرفتـه شـده              )BalBal(اين اصطلاح، بل بل     .37
از روي اين كتيبه معلوم      . كتيبة اورخون، در تأييد اين نظريات سهم مهمي دارد        . است

هايي هاي قرن هشتم براساس شكل ظاهرشان، با تنديسهاي تركبلشده است كه بل  
هاي آسـياي مركـزي يافـت مـي شـوند، كـاملاً تطبيـق         وسيعي از استپ    ناحية كه در 

كتيبـة اورخـون، دربـارة تـدفين مردگـان نيـز اطلاعـات وسـيعي دراختيـار                  . كنندمي
)25: 1376بارتولد، (. گذاردمي

. رفـت هايي برروي چوب به كار مي     روني، الفبايي است كه براي كندن نوشته      . 38
طور قطع معلـوم نيـست      ف راست تشكيل شده است و به      حروف روني همه از حرو    

: 1361سـاندرز،   (. كه اين الفبا از الفباي لاتين مشتق شده  است يا منشأي مستقلي دارد             

37(

جبـال  غربـي سلـسله   هاي قديم هستند كه در جنـوب      اويغورها همان تولاشي  . 39
ر در تأليفات عربـي،  كلمة اويغور يا ايغور براي اولين با   . كردندآلتايي صحراگردي مي  

اجداد آنـان،  . )282: 1375كاشـغري،  ( محمود كاشغري، آمده است التركديوان لغاتدر  
ها  بودند كه در اطراف زونگاري صحرانوردي        )Tolos(يا تولوس   ) Tolach(تولاش  

.كردندمي
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، اوغوزهايي كـه    يدر منابع بيزانس  . درستي معلوم نيست  معناي واژة اويغور به   . 40
ناميـده  )  Ougouroi( پنجم ميلادي به سوي غرب روي آوردند، اوگـوروي           در سدة 

برخـي، آنـان را اويغورهـا    : ، نظرهـا متفـاوت اسـت   )Ugor(دربارة اوگورها . اندشده
745انهـدام اقـوام تـرك در سـال          . داننـد دانند و گروهي آنان را قوم ديگري مـي        مي

بزرگ و مرد و زن نابود شده باشند؛        ميلادي، به اين معنا نبود كه همة افراد از خرد و            
آمدند و بخـشي ديگـر نيـز بـه چـين            تبعيت اويغوران در  بلكه بخشي از اين تركان به     

مكـان در  هاي پامير و غرب صحراي كاشغر و تكلهاين اويغوران، در شرق كوه   . رفتند
مركـز سـرزمين   . كنار مرز افغانستان و هندوستان، تبت و صحراي گبي سكنا داشـتند           

مردم ايـن سـرزمين را در سـدة هفـتم مـيلادي،      . غورها، شهر قديمي كاشغر است    اوي
.تبعيت امپراتوري چين درآوردندفرمانروايان سلسلة امپراتوران تانگ به

. هـاي اورخـون آمـده اسـت    ، بارها و بارها در كتيبـه      )نُه قبيله (= تغوز اوغوز   . 41
آيند؛ كـه در    شمار مي تبار به ان ترك اغوزها، نياكان تركان تركيه، تركمنان و آذربايجاني      

ــه ــولا روزگــار كهــن، در كران ــي ســئي ) = kam( و رود كــم (Tula)هــاي رود ت ين
)Yenisey (اوغوزهـا در روزگـار توركوهـا، از تابعـان آنـان بـه حـساب        . زيستندمي

پس از توركوها، اويغورها و پـس از آنـان، قرقيزهـا بـر ناحيـة مغولـستان                  . آمدندمي
هاي بـين   چهارم هجري، در سرزمين   / اوغوزها در سدة دهم ميلادي    . دحكومت كردن 

هـاي شـمال   سيردريا و درياي خزر پيرامون شهرهاي فارياب و اسـپيجاب در دشـت         
205حاشـية ص  : 1353 گروسه، ←(؛ )47 ـ  52ص ،1ج : 1373همداني، (. زيستندسيحون مي

). و بعد105: 1342، حدودالعالمو 

 مـيلادي  1235چينيان، بناي قراقروم را به سـال  . اقورم، قراقومقوروم يا قر  قره. 42
همـداني،  (داننـد   مي» يام« هجري يعني سال قوريلتاي تأسيس پست        633) / يلئقوي  (

عنـوان امپراتـور انتخـاب شـد و         قراقروم از زماني كه اوكتاي به     . )665، ص   1ج  : 1373
 شـهر قراقـروم را بنـا كـرد،          محل اقامت خود را به مغولستان منتقل كـرد و در آنجـا            

او چند قصر در آن شهر و حوالي آن ساخت و در اين شهر با   . پايتخت مغولستان شد  
ايـن  . قراقروم يا قراقوروم، در اورخون عليا واقع اسـت     . كرداقتدار كامل حكومت مي   

هاي قديم ترك و مغول، از      ناحيه ازلحاظ موقعيت اهميت دارد؛ زيرا اغلب امپراتوري       
كيوهاي شرقي، پايتخت خود را در اين ناحيه قـرار  ـ نوهاي قديم گرفته تا تو ـ  هيونگ

1220در زمان چنگيزخان نيز همين قراقروم و يا محلي در مجاورت آن، از          . دادندمي
اوكتاي هم عملاً قراقروم را پايتخت امپراتوري       . عنوان پايتخت انتخاب شد   ميلادي به 
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نام چيني اين شهر،    . ، حصاري گرداگرد آن ساخت    . م 1235او در سال    . خود قرار داد  
)421: 1353گروسه، (. است) قاره(هوـ لين يعني قروم 

Ordu(اردوباليغ . 43 Baliq  :( معنـي  اردو در زبـان تركـي كهـن بـه    . باليغ+ اردو
اقامتگاه شاهانه، كاخ و سراپردة شاهانه بوده در متون تركي مـانوي سـراي بهـشتي و               

. )103: 1375كاشغري ،   ( مغولي با معناي نخستين به كار رفته است          سراي آسماني و در   
يـا  ) Bolqathasun(شدة آن بلغاسون    معناي شهر و شهرك، و مغولي     باليغ در تركي به   

.بلغاسون نيز همان معناي شهر را دارد و قره يا قرا همان سياه استقره. بلغسون است
يوهاي غربي است كه ظـاهراً بـين        كركوك، قرلق، يا خلخ، يكي از عشاير توك       . 44

چــين بيابــانگردي ) Tchougoutchak(حــد شــرقي بالخــاش و ناحيــة چوگوچــاك 
ويـژه  ، به )Qarluq(صورت قرلغ، خرلق، خرلخ و قالوق       اين نام در منابع به    . كردندمي
رشيدالدين بـا آوردن داسـتان از دوران اغوزخـان،           . ، ذكر شده است   التواريخجامعدر  

. )53، ص   1ج  ،1373همـداني،   (بـه كـار بـرده اسـت         » خداوند برف «معناي  هقارلوق را ب  
. هاي اورخون اسـت   نبشتهها نام برده شده، سنگ    ترين منابعي كه در آنها از قرلق      قديم

كــردن حكومــت  در ســرنگون  ـ مــيلادي749هــا در ايــن زمــان ـ يعنــي   قــارلوق
انستند تمامي ناحية ايلي و ناحية      آنان تو . هاي غربي با اويغورها همراه بودند     توركوت

هـاي  جنوب درياچة بالخاش تا شمال ايسي گول را به تـصرف درآورنـد و اقامتگـاه               
رئيس آنها اگر به    . ها را جزء متصرفات خود كنند     )توركوت(سلطنتي و قديمي توكيو     

. خواست خاقـان اويغـور را مكـدر سـازد         عنوان يبغو اكتفا كرد، براي آن بود كه نمي        
  ميلادي ـ كه قرقيزها بر اويغورها چيره شدند ـ تـابع اويغـوران     840ها تا سال قرلق

ها خود را خاقان ناميد و حكومت مـستقل تـشكيل داد و             بودند و سپس يبغوي قرلق    
.شهر قرااردو واقع در كرانة رود چو را به پايتختي برگزيد

كـه مربـوط بـه    » سـون قرابلغا «هاي مانوي و در كتيبة    نام اين خاقان در نوشته    . 45
:  ميلادي است، با يك رشته القـاب و عنـاوين ذكـر شـده اسـت؛ از جملـه      820سال  

سـلطنت را خداونـد بـه او عنايـت          (، تنگريدا قـوت بـولميش       )شاه بزرگ (بيليگ  الغ
)217 حاشية ص :1353گروسه ، (... و ) فرمود

 ـ          به. 46 ود و درنـزد  خاطر بياوريم كه بر طبق مذهب ماني، نوشيدن شـير ممنـوع ب
گذراننـد، اجـراي ايـن دسـتور        مردمي كه از گله و رمه و گاو و گوسفند زندگي مـي            

تشويق به خوردن گياهان باعث شد كـه اويغوريـان از           . ديني، كاري بسيار دشوار بود    
)380: 1359نيبرگ ، (. زندگي شباني به زندگي كشاورزي و زراعتي روي آورند
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Weng( ـ ين ـ ته   نام ونگ چيني بهايفرستاده . 47 - yen -te (  982كه به سـال
آميـزي از دارايـي و    ميلادي در قلمرو پادشاهي اويغور سفر كرده بود، تصوير ستايش         

يـده  ممـردم، درسـتكار و فه     «: گويداو مي . رفاه سرزمين اويغورها را نقش كرده است      
ذا دريافت  هستند و در فلزكاري استادي و مهارت دارند؛ تنگدستان به هزينة دولت غ            

ها پر از كتب چيني است؛ پنجاه صومعة بـودايي و يـك پرستـشگاه               كنند؛ كتابخانه مي
ننـد و تـا   كساكنان آن عموماً عمر زيادي مي. مانوي با روحانيان ايراني، در آنجا است  

)205: 1361ساندرز، (» .رسندهاي پيري ميآخرين سال

مـشهور چينـي قـرن هفـتم     زاير بـودايي  )Hung-Tsang(هيونگ ـ تسانگ   . 48
.  ميلادي، در راه خود به هندوستان از تورفـان گذشـت           630ميلادي است كه به سال      

وي در سفرنامة خود، شهرهايي چون سغد، طخارستان، بلخ و سـمرقند را توصـيف               
در ربع قرن دهم، شرح حال هيونگ ـ تسانگ به زبان اويغـوري ترجمـه    . كرده است

زل فون گابان آن را به آلماني ترجمه كرد كـه بـه نـام               مادموا.  م 1935شد و در سال     
. تـسانگ از طـرف انجمـن پروسـي آكـادمي علمـي چـاپ شـد               ترجمة احوال هوئن  

) 223حاشيه ص : 1353گروسه، (
. هـاي گونـاگون بودنـد     اي از قـوم   قرقيزان آميزه ) . Qirgiz(قرقيز يا خرخيز      . 49

اي كردند كه شـعبه ان زندگي ميگروسه معتقد است كه در دشت قرقيز گروهي از غز 
 اقامتگاه كهن آنـان     ).205حاشية ص   : 1353گروسه،  (چي هستند   از تغز اوغوزهاي سميره   

قرقيزها در سدة دوم پيش از ميلاد      . سئي سفلي بود  هاي يني در جنوب سيبري و كرانه    
شان شرقي و كويمن و آلتايي حكـومتي تـشكيل داده           در سرزمين ميان كوهستان تيان    

هـا  سـپس بـه تابعيـت هـون    . گفتنـد مي) Ge-gun(ودند كه چينيان آن را گه ـ گون  ب
هـا درآمدنـد و پـس از        هفـتم مـيلادي بـه تابعيـت توركـوت         آنان در سدة    . درآمدند

 دهم ميلادي، قراختائيان آنان را به    در سدة . دست گرفتند اويغورها، مدتي قدرت را به    
ز آن هرگـز نتوانـستند دولـت مـستقلي          قرقيزهـا پـس ا    . زير سلطة خويش درآوردند   

سـرزمين آنـان     سيزدهم ميلادي به زير فرمان مغولان رفتند وتشكيل دهند و در سدة  
همـداني،  (. در روزگار فرمانروايي فرزندان چنگيزخان، بخشي از اولوس جغتـاي بـود           

)143، ص 1ج : 1373

يغ را بـر خـود      بـال بـش ، همان است كه بعدها نام تركـي         )Dzimsa(دزيمسا،  . 50
اين ناحيه در پايان سدة هفـتم مـيلادي، هنگـامي كـه             ). پنج شهر = باليغ  بش(گرفت  

چينيان آسياي مركزي را اشغال كرده بودند، يكي از نـواحي اداري و پادگـان نظـامي                 
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. باليغ نام گرفـت بود كه بعدها بش)  Pei-ting(نام چيني آن پي ـ تينگ  . ها بودچيني
 ـ كه قبلاً در كتيبـة اورخـون    »باليغ«معناي پنج، به واژة دي به، صفت عد)Bech(بش 

هـاي  كنندة مجموعـه باليغ، مشخصبش.  اضافه شد،»شهر«نيز موجود بود ـ به معناي  
مسكوني است كه در بخـش خـاوري تركـستان چـين امـروزي در حـوالي گـوتچن          

)Goutchen  (زيـستند، هايي كـه در آن ناحيـه مـي   ترك. امروزي وجود داشته است
داند كه تـرك    اند كه محمود كاشغري آنان را مردمي مي       بوده) Basmil(مردم باسميل   

جـاي  شـده، واژة يـسمل بـه      در نـسخة چـاپ     [)1022: 1375كاشـغري،   (خالص نيستند   
.)113: 1376بارتولد، (]باسميل آمده كه غلط است

نـشين  چهار سلطنتاي يا ، يكي از چهار شهر واحه)Kotcha(كوچا يا كوتچا . 51
هـاي  حوضة رود تاريم ـ يعني كاشغر، ياركند، ختن و كوچا ـ و محل استقرار پادگان  

.رسيدن سلسلة تانگ در آسياي مرتفع بودقدرتچيني در هنگام به
، در قرن يازدهم مـيلادي، قـومي        )Tangout (يا تانگوت ) تنگقوت(تنگغوت  . 52

تـصرف درآوردنـد و در    منطقة نفوذ آنان را بـه تبتي بودند كه با قلع و قمع اويغورها، 
سـرزمين تنگغـوت در زبـان       . آنجا دولتي تأسيس كردند كه بعدها مطيع مغولان شـد         

شـد و تركـي مغـولي آن قاشـي يـا قاشـين       ـ هسيا خوانده مـي  سي يا سي   چيني هو ـ
)QashiياQashin (زيـستند ها در شمال چين و جنوب دشت گبي مي       تنگغوت. است .

دولت تنگقوت در آغاز سدة يـازدهم    . هاي گوناگون بود   آنان در رهگذر قوم    سرزمين
آنـان كوشـيدند سـرزمين كاشـغر را نيـز تـصرف كننـد؛ امـا از                  . ميلادي تشكيل شد  

ها برمبناي خط چيني،    تنگقوت. قراختاييان شكست سختي خوردند و بازپس نشستند      
دسـت   سيزده ميلادي بـه هاي نخستين سدةاي براي خود ساختند و در سال خط ويژه 

)134ص ، 1ج : 1373همداني،(. چنگيزخان برافتادند

شده هستند كه با وجـود  ترين قبايل ترك ـ مغول يا مغول يكي از مهم: نايمان. 53
، عناوين متداول )زبان مغولي يعني هشتنايمان به(آيد نظر مياينكه نام آنها مغولي به    

مـذهب بودنـد   ها نستوري بنا به گفتة جويني، نايمان.در بين آنان عناويني تركي است     
؛ » نايمــان بيــشتر ترســا باشــندو قبيلــة«: گويــد وي مــي).48، ص 1، ج 1329جــويني، (

در ميـان   » قودوقـا « از قدرت سحر و جـادوي شـمن          تاريخ سري مغولان  كه  درحالي
 پا كننـد و عوامـل       توانستند توفان به  هنگام پيكار مي  گويد و اينكه آنان به    ها مي نايمان

هـا  نايمـان . )143 بنـد    71ص  : 1350يـوان چـائويي شـه،       (كار گيرند   طبيعي را در جنگ به    
اصول معرفت و مباني فرهنگ خود را از اويغورها كه همسايگان جنوبي آنها بودنـد،               
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ها براي دفترداري كتبي و تحرير      كه چنگيزخانيان نيز از نايمان    كردند؛ چنان اقتباس مي 
كردنـد و درواقـع در حكومـت چنگيزخـان     هاي رسمي خود استفاده مي  م نامه و تنظي 

1206/  هجـري  603در . هـا، مهـرداري و دفتـرداري رسـم شـد         پس از انقياد نايمان   
ميلادي، تاشاتون كه از مردم اويغور و مهردار خان نايماني بوده، در دربار چنگيزخان              

زبان اويغـوري، زبـان     . )804 ص   ،2ج  : 1352بارتولد،  (به همان شغل مشغول بوده است       
» نايمـا «ها نام خود را برگرفتـه از نـام رود     اينكه نايمان . ها بود ديواني و اداري نايمان   

دانند، گماني زياد دور از ذهن  نيست، چرا كه نايمان نيز به همـان معنـي هـشت                   مي
ية مغـولان  ترين همساها اگر خود مغول نباشند، نزديك     نايمان. يعني هشت رود است   

.بودند؛ ولي از سابقة كهن آنان اطلاعي دردست نيست
چون رسم مغولان و اويغوران بر آن است كه پسر بر زن پدر حاكم باشـد و                 . 54

)226، ص 2ج : 1334جويني، (. به زوجيت تصرف نمايد

.اوجين؛ خاتون مهين چنگيزخان كه هنوز فرزند نداشتفوجين يا بورتهبورته. 55
گرا و صحرانشين بود كه از قرن چهارم اي كوچ، قبيله)Qidan(يدن يا قيدن  چ. 56

در شـمال شـرقي چـين       )  Liaohe(ميلادي به بعد در حوزة عليـاي رودخانـة ليـائو            
اواخـر قـرن سـوم هجـري، بـا افـزايش        / در اوايل قرن دهم ميلادي      . كردزندگي مي 

شد و با تشكيل دولـت ليـائو        آمدن امكانات رشد و توسعه، نيرومند       جمعيت و فراهم  
)Liao) (1125  بـر سـرزمين وسـيعي شـامل شـمال      .)  ق.  ه 304 ـ  519./  م916 ـ

اين دودمان، رقيبي نيرومند و تهديدكننده براي       . شرقي چين و مغولستان حكمروا شد     
در تاريخ چـين، باقيمانـدگان دودمـان ليـائو          . هاي جنوبي همجوار خود بود    حكومت

يعني ليائوي غربي كه به طرف غرب كوچ كردند، قراختـاي           ) Xiliao(نام سي ليائو    به
، 2ج  : 1334؛ جـويني ،     96–97ص  ،  2 و ج    261، ص   1ج  : 1343جوزجـاني،   (خوانده شدند   

)86 ـ 93ص 

)56نوشت  پي←  (Liao: ليائو . 57
صورت قتا، ختـا، خطـاي      در منابع فارسي و عربي، به     ) kitan = xitan(كيتان  . 58

 ضبط شده و در مغولي كيتاد به صورت جمع كه مفـرد آن كيتـان و در اويغـوري                نيز
هـا  كتيبة اورخون اين حقيقت را روشـن كـرد كـه چينـي            . آمده است )  Qitai(قيتاي  

دادند كه با نامي كـه آن       كردند، نامي مي  عمد به مردمي كه با آنها برخورد مي       گاهي به 
)  Khitay(ها قيـدان، قيتـاي، خيتـاي    چيني. مردم برخود نهاده بودند، ارتباطي نداشت     

هاي معروف سرزمين چين در كلمة ختا از نام. اند كه همان ختا استكار بردهرا نيز به
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از مطالـب   . هاي خارجي شد كه شكل تلفظي نام چيدن يا قيتاي و قيـدن اسـت              زبان
ايـران از   آيد كه دانـشمندان قـديم       نجيب بكران برمي   تأليف محمدبن  نامهجهانكتاب  

 ـ   72: 1342بكـران،  (انـد   از نام قوم چيدن، كيتان، تا حدي اطلاع داشـته »خطا«اشتقاق 

). 13: 1350يوان چائويي شه،  (همچنين كيتاد يا كيتات). 71

اطلبواالعلم ولو بالصين فان    «: شودبدل مي ) ص(فارسي در عربي به صاد      » چ«. 59
بعيـد نيـست كـه      . ])ص(پيـامبر اكـرم   حديث از   [» العلم فريضه علي كل مسلم    طلب

.اعراب صين خود را از چين و سين ايرانيان گرفته باشند
كه قبلاً در كتيبة اورخون ديـده شـده، درمـورد           ) Tabghach(تابغاچ يا تبغاچ    . 60

كار رفته است كه تحت سلطة سلسلة چيني     به) فارسي آن، ماچين است   (چين جنوبي   
سلـسلة سـونگ بـه دو دورة سـونگ     . اقي مانـد ب.)  م960 ـ  Song)  (1279(سونگ 

 ـ  1279) (Nan-song(و ســونگ جنــوبي .)  م960 ـ  1127)  (Bei-Song(شـمالي  
 كاشغري واژة تابغاچ يا تفغـاج را  بـا   ).421: 1375كاشغري ، (شود  تقسيم مي .)  م 1127

ار قوم باستاني عربي كه در قرآن ذكري از آن آمده است، يعني قوم عاد، در رابطه قـر                 
ترديدي نيست كه كاشغري نام قوم عاد را عمداً بـا عنـوان تابغـاش وابـسته                 . دهدمي

كرده و بعدها قراخانيان هم از آن بهـره بـرداري كـرده و معنـاي سـرور و بـزرگ و                      
آنچه مقرون به حقيقت است، ايـن اسـت كـه ايـن عنـوان             . اندسالمند را از آن گرفته    

وام با چين و درواقع از آن جهـت اهميـت           يادگاري است از همسايگي گذشتة اين اق      
).114: 1376بارتولد، (دارد كه تركان براي مفهوم حكومت در چين اهميت قايل بودند 

در مـتن بخـش تـاريخ چـين         . ماچين، چين بزرگ، منظور چين جنوبي است      . 61
هاي چين و ختا به سرزمين چين شمالي و نام مـاچين بـه              ناماصطلاح رشيدالدين،   به

كرات به اين موضوع اشاره كـرده       رشيدالدين به . شودن چين جنوبي اطلاق مي    سرزمي
بعد از آن، لشكر بيگانه تمام مستولي شدند و ولايـت           ... «: گويدبراي مثال، مي  . است

و اروق فـودي كـه پادشـاهان اصـلي بودنـد، بـه جانـب مـاچين                  ... ختاي را بستدند  
).150 و 132: 1379همداني، (» ...گريختند

نام تحقيرآميزي است كه در دوران يوان، ساكنان شمال چين          )  manzi(منزي  . 62
منـزي  . تمـدن بـود    به معني وحشي و بي     )man(» من«واژة  . بر ساكنان جنوب نهادند   

.نامي براي اهالي است
معني اهالي جنوب و حـرف      ، يا ننگيا لغت چيني است به      )nanjiasi(ننگياس  . 63

و «: گويـد رشـيدالدين مـي   . جمع در زبان مغـولي اسـت      سين در آخر كلمه، علامت      
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همچنين تواريخ، اقوام ختاي و قراختاي و چين و ماچين كه مغـولان آن را ننگيـاس                 
).62، ص 1 ج:1373همداني ، (» ...گويند و  اهل ختاي منزي و جورچه مي

ان اوگـداي، خانـد   . يان بـود  آگوداي يا اوگداي، بنيانگذار دودمان جين يا وان       . 64
وي رهبري دلير و شايسته     . يان را در اوايل قرن دوازدهم ميلادي نيرومند ساخت        وان

). كردنـد قـومي كـه در شـمال شـرقي چـين زنـدگي مـي       (هاي نوجي بود   براي قبيله 
 با جورچه يكي  التواريخجامعنام نوجي در    . ها بودند هاي نوجي، اجداد منچوري   قبيله

لفظ جورجه، مصطلح مغولان اسـت و       ... «: ويدگدانسته شده است؛ و رشيدالدين مي     
).441، ص 1ج : 1373همداني، (» ...گويندبه زبان ختايي آن را نوجي مي

شـدة آلتـون    آلتـان، مغـولي   . معناي زر، طلايي است   به)  Altun  ،Altin(آلتون  . 65
مـان  دفتر، فارسـي، ه   . يابيمدفتر نيز مي  اين واژه را در آلتان    . معني زرين تركي است به  

، بـه  )Diphtera(شده، دخيل از يونـاني اسـت و در يونـاني ديفتـرا           دبتر تركي مغولي  
دفتـر يـا    آلتـان . اسـت ) شده كه براي كتابت به كـار مـي رفـت          دباغي(معناي پوست   

معناي زر و   نيز به ) بدون مد (صورت التان   آلتان به . معني دفتر زرين است   دبتر به آلتون
بـه زبـان    )  Jin(يـن يـا جـين        پادشاهان دودمان وان   ةخان لقب هم  طلا است و التان   
منشي استرآبادي،  (صورت ديگر آن به چيني، كين يعني طلايي است          . مغولي بوده است  

ها بود  خان يا آگوداي، رئيس قبيلة جورچه     آلتون. )80، ص   1ج: 1373؛ همداني،   26: 1374
 و خاندان خويش را كين ها يا ختاييان برخاست ميلادي، عليه كيتان1114كه در سال 

. يا جين ناميد
خان چون پادشـاهي    آلتان... «: گويد، جايي كه رشيدالدين مي    252ويژه ص   به. 66

خان را قبايـل و اتبـاع بـسيار اسـت و مـن بعـد،       متحمل بود و عاقل، دانست كه قبل      
ولي آقاوايني، واژة مغ ـ  [»...آقاوايني او از سر عداوت، به مكافات و مجازات برخيزند         

. تـر آقا، برادر بزرگ؛ وايني، برادر كوچك     : به معني برادر بزرگ و برادر كوچك است       
])43: 1374منشي استرآبادي، (

ها ناميـده  خاقانخاني ـ آل افراسياب ـ آل   قراخانيان كه در منابع فارسي ايلگ. 67
يردريا اي از قبايل ترك بودند كه در صحاري بين ساحل رود س ـاند، ابتدا اتحاديهشده

آنـان از قـرن     . شان نواحي غربي قرقيزستان اقامـت داشـتند       هاي تيان و كوه ) سيحون(
دهم ميلادي پس از گرويدن به اسلام، قلمرو خود را توسـعه            / چهارم هجري قمري    

قراخانيـان   . دادند و بر مناطق كاشغر و بلاسـاغون و مـاوراءالنهر تـسلط پيـدا كردنـد         
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ترين آنها آل علي و آل حسن م تقسيم شدند كه مهمها و شعب متخاصبعدها به گروه
)162: 1344بارتولد، (. بودند

اي در مجــاورت درياچــة بالخــاش يــا بلخــش در منطقــه) ئيلــي(درة ايلــي . 68
)Balkhash ( هاي درون ترين درياچهدر جمهوري قزاقستان واقع و بعد از آرال بزرگ

. ريزد و آب آن شور نيست      آن مي  رود ايلي و چند رود ديگر به      . آسياي مركزي است  
معنـاي زيـاد ـ نـزد     ـ تارينگ به) Taring köl(درياچة بالخاش با عنوان ترينگ كول 

، يعنـي دو رود، در شـمال رود ايلـي          »ايكي اوگوز «شهر  . اوقوزها معروف شده است   
حدودالعالم،(. درة ايلي در كنار ايسيك كول يا درياچة گرم قرار دارد          . قرار گرفته است  

)80: 1368؛ ماركوارت ، 288: 1375؛ كاشغري، 42: 1342

اين درياچـه بـسيار   . درياچة گرم): Issyke – kul(ايسي گول يا ايسيك كول . 69
بـراي  . )14: 1342،  حـدودالعالم (كنـد    هزار پوند نمك توليـد مـي       40شور است، سالانه    

ش سـفر   گـزار گـول، بـه فـصل پـنجم كتـاب           اطلاعات بيشتر دربارة درياچـة ايـسي      
استاد بارتولد يك فـصل     .  تأليف بارتولد مراجعه كنيد    شناسي به آسياي مركزي   باستان

).127 ـ 156: 1379بارتولد، (كامل را به اين درياچه و حوضة آن اختصاص داده است 

هاي بالاسـاغون   به صورتالتواريخجامع اين نام در  ،)Balasagun(بلاساغون  . 70
هـاي  نـشين نـشين خـان   در قرن چهـارم و پـنجم، كرسـي        . و بلاسغون نيز آمده است    

بلاسـاغون يعنـي    . تركستان بوده و نزديك كاشغر در بالاي سيحون جاي داشته است          
هـاي  شهر بلاساغون مركز حكومـت گورخـان      . شهر خوب و به مغولي غوباليغ است      

، هـاي جغرافيـايي دربـارة ايـن شـهر         رغم اهميت فراوان آن، يافته    قراختايي بوده و به   
بلاساغون در كنار شـهر اسـفيجاب در درة چـو قـرار داشـت و           . بسيار نامفهوم است  

ص : 1379 بارتولـد،  ←براي اطلاعـات بيـشتر،   (. شهري بزرگ و پرجمعيت و ثروتمند بود  

)103 ـ 110

اين كتاب، يكي از معتبرترين مĤخذ تاريخي دربـارة         . العلياةالعلي للحضر سمط. 71
)22. :ش1328منشي كرماني، (. قراختاييان كرمان است

اي است در شـمال شـرقي مغولـستان كـه         نام رودخانه ) Onon(اونون يا انان    . 72
 همـراه بـا نـام       التواريخجامعرود انان يا اونون در      . اكنون نيز به همين نام وجود دارد      

سرچـشمة آنـان كـه در       . هم نزديـك اسـت    رود كلران ذكر شده كه سرچشمة آنها به       
كرات از آن نام برده شده، جبال كنتاي ـ همان بورقان قلـدون ـ   ي به جوينجهانگشاي

دور رودخانـة اونـون و كلـران در    . است كه چنگيزخان در كنار آن متولد شده اسـت   
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يـورت يـسوكاي بهـادر      «گويد كه   رشيدالدين مي . تاريخ مغول اهميت فراواني دارند    
، حواشـي   3ج  : 1355جـويني،   (»و فرزندان او درحدود انان و كلران بـوده        ) پدر چنگيز (

).التواريخجامع و جهانگشاهاي ؛ و بسياري از صفحه40، ص 1ج : 1373؛ همداني، 295ص 

به عقيدة مغولان، اقامتگـاه كوكـوتنگري؛   ). Burgan quldun(بورقان قولدون . 73
هاي بولقـان   تفاوت به نام  رشيدالدين به . سرچشمة دو رود انون و كلران از آنجا است        

نقـل از مرحـوم     به. الدون، يكه قوروق، غروق بزرگ، بوده اندور، برغادو اشاره دارد         ق
 ثابت كرده است كه كوه كنتاي   التواريخجامعقزويني بايد گفت كه كاترمر در حواشي        

)kentai(،االله استهمان بورقان قالدون رشيدالدين فضل .) ،حواشـي  3ج : 1355جويني ،

)219ص ، 1ج : 1373؛ همداني، 296ص 

كرولن يا كلران؛ بناكتي اين رود را به صورت كلوران يا كاوكان ذكر و ضبط                . 74
قوريلتاي جلوس اوكتاي قـاآن و منكوقـاآن        . )400 و   382ص  : 1348بناكتي،  (كرده است   

سرچشمة اين رود، كوه بورقان قولـدون يـا كنتـاي        . در كنار اين رود واقع شده است      
صــورت كــرولن اســت؛ لــيكن در  جديــد بــههــايضــبط ايــن نــام دركتــاب. اســت
» انان كلران «صورت  آيد به ،  نام اين دو رود اغلب با هم مي         جهانگشا و   التواريخجامع

.بدون واو عطف
، 1ج: 1373همـداني، () كمركـوه (و قون ) تند، سخت (قون مركب از ارگنه     اركنه . 75

رشـيدالدين  . استقون ضبط شده صورت كنه به 361ص  : 1348 در بناكتي،    ).148ص  
كردنـد و   معتقد است كه در اين موضع آهن وجود داشت و اين آهن را استخراج مي              

به همين دليل اين ناحيه را كمرتند يا كمر گداخته مي نامند كه در آنجـا بـا گـداختن      
.اندآهن خارج كرده

هاي   نام←(برد تسمية تمامي اقوامي كه از آنها نام مي       رشيدالدين در باب وجه   . 76

. اين مسئله را ذكر مي كند،)150 ـ 151، ص 1ج: 1373در همداني، ... قيات، قنقوات و غيره 
چه، در قديم، از مجمـوع اقـوام اتـراكِ صحرانـشين            «: نويسدرشيدالدين مي  . 77

 در ضـمن    اند؛ و چون عنايت رباني در حق ايشان بوده و آن سـرّ            مغول يك قوم بوده   
هـاي بـسيار از ايـشان باديـد         از نسل مغول باشند و شعبه     آنكه چنگيزخان و اروغ او      

همـداني،  (» ...آمده، به تخصيص از زمان آلان قوا باز كه كمـابيش سيـصد سـال باشـد         

 حـدود  التـواريخ جـامع با اين حساب و با توجه به تاريخ تـأليف         . )78، ص   1ج  : 1373
در جـاي ديگـر   . توان مورد توجـه قـرار داد  قرون چهارم يا اواخر سوم هجري را مي       

چنـان  ... هرچند تاريخي معين نيست، تخميناً و تقريباً چهار صد سال باشد    «: گويدمي
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 ـ  389(شود كه در زمان اوايل خلافت آل عباسي و عهد پادشاهي سامانيان معلوم مي
).216، ص 1 ج :1373همداني، (» .بوده است.)  ق287

لايق، زيرك، خردمند و تيرانداز ماهر      معناي شايسته،   دبون مارگان يا مرگان به    . 78
)95، ص 1ج : 1373همداني، (. است

.قوا يعني  زيبا كه صفت آلان بوده است). áAlan-qoدبون (آلان قوا . 79
هر شب، مردي زرد نوراني از روزن بـالاي خرگـاه از روشـن پنجـره وارد                 «.  80

يـوان  (» .رفتن فرو ميماليد و پرتو نورانيش در شكم م     شد، بر شكم من دست مي     مي

بيـنم  بلي؛ هر شب در خواب چنـان مـي  ... «: گويدرشيدالدين مي. )5: 1350شه،چائويي
گـردد، آهسته باز مينرم نزديك من همي آيد و آهسته      كه شخصي اشقراني اشهل، نرم    

اشقر يعني مـرد سـرخ و سـفيد كـه           . )224 ص   ،1ج  : 1373همداني ، (» .بينمبه چشم مي  
اشقراني اشهل احتمالاً اشاره به رنگ خاندان چنگيـز       ). دهخدا(و غالب باشد    سرخي ا 

فرزندان يسوكاي بهـادر ـــ پـدر چنگيـز ـــ را قيـات               «: گويد  رشيدالدين مي . است
اند و هم بورجقين و بورجقين در لغت ترك كسي است     بورجقين گويند كه هم قيات    

 و 150همـان، ص  (» .گرايـد ) زردي(كه چشم او اشهل باشد و رنگ ايشان به صـفرت            

270.(

 شـرح   التـواريخ، جـامع رشيدالدين فضل االله همداني در جلد اول بـاب دوم            . 81
:گويـد او مـي . )215ـ 290  ص    همان،(كامل آباء و اجداد چنگيزخان را ذكر كرده است          

 عـامره موجـود اسـت و امـراي بـزرگ آن را              آنچه در كتـب تـاريخ كـه در خزانـة          «
).227همان، ص (» .گويندفتر مي و آن را آلتان دنگاهداشته،

معني زر يا شدة آلتون تركي بهآلتان مغولي). Altan Debtar(دبتر دفتر  يا آلتانلتاناَ
مغـولي دخيـل از يونـاني اسـت؛ و در يونـاني،             / دفتر فارسي يا دبتر تركي      +  زرين  
فت، به معنـي  بت به كار مي   اي بود كه براي كتا    شده، پوست دباغي  )Diphtera(ديفترا  

).186همان، ص (كتاب زرين يا دفتر زرين 

شد كه بعدها   در منابع فارسي، كلمة تاتار بر همة قبايل زردپوستي اطلاق مي           . 82
المـشرق  حـدودالعالم مـن  در منابع جغرافيـايي نظيـر      . چنگيزخان بر آنها تسلط يافت    

ده است، از نام تاتار در كنار تغزغزها      بو. ق.  .   ه 372 كه تأليف آن به سال       المغربالي
).111 ـ 112: 1342حدودالعالم،(. نام برده شده است

سئي ميانه و هايي كه از قديم در ناحية يني آنان را با قيماق،)Kimak(كيماك  . 83
هاي قديم كه بعداً به روسية جنوبي مهـاجرت         اند و نيز با قبچاق    زيستهيا در اوبي مي   
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نويسد كـه   گروسه مي . دهند رديف و يك گروه مشترك ترك قرار مي        كردند، در يك  
) هـا كيمـاك (هـا   اي از قيمـاق   نام قبچاق كه شاخه   اي ترك به  غزها تحت فشار عشيره   

گروسـه،  (زيستند، وارد ناحية دانـوب سـفلي شـدند    است و در ايرتيش يا در اوبي مي      

اي از  ، آنها در اصل شاخه    به شهادت گرديزي  «: گويد و در جاي ديگر مي     ؛)256: 1353
هــا و اوغوزهــا وانگهــي؛ كيمــاك. زيــستندتركــان كيمــاك بودندكــه در ســيبريه مــي

خويشاوندي نزديكي با هم دارند و كاشغري معتقد است كه اينها از ساير قبايل ترك               
در . كردنـد اسـتعمال مـي  » ج«،  »ي«جـاي تلفـظ     شدند كه بـه   از اين جهت متمايز مي    

ها جـدا شـدند و بـه سـوي اروپـا مهـاجرت       ها از كيماك قبچاق اواسط قرن يازدهم،  
گويـد كـه   داند و مـي بارتولد، تلفظ واژة كيماك را تركي مي      . )307همان، ص   (» .كردند
.)131 و 70: 1376بارتولد، (اند ها از اخلاف كيماكقبچاق
هاي مغول در مجارستان به فرانسه رسيد،       هاي شرارت وقتي نخستين گزارش   . 84

خوانيم به سراغ ما بيايند، يـا       اگر اين مردم كه ما آنان را تارتارها مي        «: وئي نهم گفت  ل
گردانيم يا آنها همـة مـا را بـه بهـشت            ما آنها را به همان تارتاروس يعني جهنم برمي        

.)نقل از ماتيوپاريس، به225: 1361ساندرز، (» .فرستندمي
. هـاي نـسبت و دارنـدگي اسـت    ددر زبان مغولي، از پـسون   ) Tu(تو  : توتوق . 85

اند و هر كس از اين قوم اگـر مـرد بـود،     توتوق لئوت را معتبرترين اقوام تاتار دانسته      
)79، ص 1ج : 1373همداني، (. شدلبتاي و اگر زن بود، توتوق ليجين خوانده ميتوتوق

الچي يعني سرخ و در اصطلاح يعني مهر سرخ و در حالت اسمي نام قبيلـه                 . 86
.است

معناي سفيد، رنگ روشن، سفيدة تخم مرغ، سـپيدي         چغان به زبان مغولي به     . 87
دشـت، فـلات، سـره و خـالص،       معناي بامدادان، هموار،    چشم است و دراصطلاح به    

.ساده، نيك، شريف و اشرافي به كار رفته است
رهـا  اين اقوام دائماً با يكديگر در جنگ بودند، چه خود اقوام تاتار و چه تاتا             . 88

.با ساير اقوام مغول و چه با پادشاهان ختاي
هـا و    در شمال نايمـان    ).114، ص   1ج  : 1373همداني،  (چرده  كرائيت يعني سياه   . 89
هـا را   مسكن كرائيت . نژادان صحراي گبي بودوباش داشتند    سئي عليا اين ترك   در يني 

ها كرائيت. دانندامروزي مي) صاين نويان(در جنوب سلنگا و در اورخون عليا و تولا         
القاب آنان  . كنددانند و افسانة اصل و مبدأي مغولي دربارة آنها صدق نمي          را ترك مي  

اند كه نفـوذ تركـان در آنهـا اثـر           ها مغولاني بوده  توان گفت كرائيت  تركي است و مي   
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ــ  397و  120، ص   1ج  : 1373همداني،(اند كه مغولي شدند     كرده بود يا اينكه تركاني بوده     

ها در قرن دوازدهم ميلادي كرائيت    . ها نستوري بودند  ز مانند نايمان  ها ني  كرائيت ).395
ن پكينكها موسوم به مرغوز را به سلاطين      ها شكست خوردند و پادشاه كرائيت     تراز ت 

مجــازاتي كــه ســلاطين چــين بــراي (تــسليم و آنــان نيــز وي را ميخكــوب كردنــد 
).53: 1361؛ ساندرز، 313: 1353ه، گروس() كردندصحرانوردان ياغي اعمال مي

. توضيح داده شده است53نوشت ها در پيدربارة نايمان. 90
نام اوالون فوجيني بود كه او را اولون ايكـه نيـز            اين بانو از اقوام اونقونوت به     . 91

)312، ص 1ج : 1373همداني، (. فوچيني به زبان ختايي به معني خاتون بود. گفتندمي

معناي ملتي كوچك است؛ مجموع تابعان يك       و هم به  معناي ايل  هم به  اولوس. 92
. فرمانروا، ائتلافي از چند قبيلة گونـاگون، ملـت، خلـق، سـرزمين، امپراتـوري اسـت          

معنـاي  ديگرشدة واژة اولوش تركي به زبان مغولي است كه تنهـا بـه            ) الوس(اولوس  
و سـپس بـه مـردم و    اولـوس ابتـدا بـه امپراتـوري بـزرگ چنگيزخـان             . كشور است 

واژة اولـوس پـس از حملـة        . هايي كه به چهار پسر او داده شد، اطلاق شـد          سرزمين
.  نيز بـه كـار رفتـه اسـت      التواريخجامعمغول به ايران، به زبان فارسي راه يافت و در           

)33: 1357؛ شريك امين، 17، ص1ج : 1373همداني، (

قيات يا كيـات جمـع و   . )148 ص ،1ج : 1373همـداني ،  (قيات يعني سيل قومي     . 93
.مفرد آن قيان است

.  دنيـا آمدنـد    قوا بعد از وفات شـوهرش بـه       اند كه از نسل آلان    نيرؤن، اقوامي . 94
)145ص همان،(

قون بودند و پيش از     اند از نسل بقية مغول كه در ناحية ارگنه        درلكين، اقوامي  . 95
)همان(. كردندمارگان زندگي ميقوا و دبونزمان آلان
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